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گزيده رساله انتقاميه
صباح قنبرى1

مقدمه
ــتان هاى مربوط به محمد حنفيه، در ادب فارسى به شكل هاى مختلفى خود را نشان داده است. در  داس
ــخه هاى آن را در فهرستواره كتاب هاى فارسى و همين  ــتانى وجود دارد كه نس اين زمينه، چندين متن داس
ــتان ها از قرن هفتم  ــرحى در باره آنها را در كتاب ادبيات عامه دكتر محجوب مى توان يافت. اين داس طور ش

به بعد شايع شده و پس از آن ادامه يافته است. 
ــت؛  ــت و حكايتى منظوم از همان ادبيات اس ــت كه رواي ــده، مثنوى انتقاميه اس ــه در اينجا ارائه ش آنچ
ــئت گرفته از علائق ادبى ـ  ــند، نش ــتان هايى كه جنبه خيالى دارند و بيش از آنكه ماجرايى تاريخى باش داس
داستانى ايرانيان در اين دوره اند. اين رساله با نام انتقاميه در كتابخانه دانشكده الهيات به شماره 87/2 ثبت 

شده است. برگى ناقص از آغاز آن در نسخه اى از كتابخانه مجلس به شماره 14091 آمده است.
ــاهرودي مي نامد. اگر اين نام درست باشد، وى بايد قمى ـ  ــاه بن نظام قمي ش ــنده خود را طغان ش نويس

خراسانى باشد:
ــته را نام چيستكسي كه بگويد كه اين شعر كيست فقير جگر خس
ــود ــر دل ش ــرر ب ــش مك كه مقصود اين بنده حاصل شود                                             دعاي
ــتر خلق از خاص و عام ــده ابن نظام                                        مرا بيش ــاه خوانن طغان ش
ــاهرودم وطن ــان من                                            مكانم قم [و]2 ش ــانند هر جا ز خويش كس

ــروده و در ماه محرم آن را تمام كرده و  ــال 884 س ــاه، بنا به اظهار خودش، اين مثنوى را در س طغان ش
انتقاميه ناميده است:
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ــرم تمام ــد اين نظم ماه مح ــام                                                   ش ن ــه  انتقاميّ ورا  ــادم  نه
 در واقع اين داستان در زمره حماسه هاي ديني محسوب مى شود و بر محور انتقام گرفتن از ستمگران يزيدي 

است. شاعر در سراسر داستان، لذت انتقام را با هيچ چيز ديگري عوض نمي كند:
ــت مس ــلان  پي ــو  چ ــيب  مس ــپاه  ــتس دس ــادند  گش ــل  خي آن  ــر  ب
ــرون ب ــن  ت از  ــد  بريدن ــر  س ــي  ــو درياي خونبس ــد آن رزمگه، همچ ش

 طغان شاه در بيان نظم كتاب به مجالسى كه اين قبيل داستان ها در آنها براى عامه مردم خوانده مى شده، 
اشاره كرده است. وى انشاى اين اشعار را به خواهش يكى از دوستانش عنوان كرده است:

ــاران خويش ــع ي ــا جم ــي روز ب ــوان خويش يك ــود بر خ ــي ب ــرا مجلس م
ــد ــوع مي خواندن ــر ن ــخن ها ز ه ــد س مي خواندن ــخ  تواري ــاب  كت
ــيد ــي را رس ــه آل عل ــي ك ــه ظلم ــد چ يزي ــون  ملع ــاك  ناپ ــوم  ق آن  از 
ــاب ــم كب ــت از غ ــران گش ــد ز هر چشم، صد چشمه آبدل حاض روان ش
ــيد ــم بر اين جا رس ــخن اس ــد در آخر س ــا يزي ــي ب ــين عل ــرب حس ــه ح ك
ــن دي ــاك  پ ــه  ش ــه  حنفي ــد  ــنمحم لعي ــگان  س از  ــام  انتق ــيد  كش
ــا بنده گفترخ دوستان همچه (همچو)3 گل بر شكفت ــت ب از آن جمله يك دوس
ــخن س ــتان  داس ــل  بلب اي  ــه  ــخن ك س ــان  ج ــروز  ام ــازه  ت ــو  ت ز 
ــخن پروري ــود اين س ــه داري ز خ ــم آوري4چ ــن را به نظ ــد كه اي چه باش

ــده عمدتا در خراسان و در دوره تيموريان بيش از همه در هرات بوده است. هرات  ــتانى ياد ش ادبيات داس
در دوره تيموريان به لحاظ ادبى و داستانى شهره بود و شاعر ما به ويژه در عهد سلطان حسين بايقرا زندگى 
ــير نوايى و ملاحسين كاشفى و ديگر چهره هاى بنام ادب فارسى  مى كرده، روزگارى كه جامى و امير عليش

مى زيستند. او سلطان حسين بايقرا را با لقب «محب على» مورد ستايش قرار داده و مى گويد:
ــا داد بين ــاه ب ــنابوالقاضي آن ش زمي روي  ــهرياران  ش ــر  س
ــلطان گيتي پناه ــر، س ــاه5جهان گي ــا نديده چو او پادش كه دني

نسخه مورد استفاده ما در «روز شنبه دوم محرم الحرام سنه 1247» كتابت شده و در قالب هجده عنوان 
ــان  ــعري اين اثر ضعيف نش ــت. به همان اندازه كه ارزش ش ــت در 102 صفحه انجام گرفته اس و1540 بي
ــتاني قوي و منسجم به نظر مي رسد. داستان از واقعه تاريخي كربلا الهام گرفته شده،  مي دهد، از حيث داس
ــده است. شاعر خود بيشتر از هر كسي،  ــتانى، غير قابل پيش بيني و مهيج عرضه ش اما صورت آن كاملاً داس

مشتاق به آخر رسيدن داستان و انتقام گرفتن از يزيديان است. 
هسته اصلي داستان، انتقام گرفتن از قاتلان امام حسين (ع) و اصحاب او در كربلا است. نسبت هر يك 
ــنجيده مي شود. داستان چندين شخصيت مثبت و  ــخصيت ها در داستان با اين هسته اصلي س از وقايع و ش
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منفي دارد كه در مقابل هم صف آرايي مي كنند. تعدد شخصيت هاي داستان باعث شده تا شاعر نتواند خوب 
ــتان و عامه پسند شدن آن گرديده است. ضرير خزاعي،  ــبب رواني داس آنها را پرورش دهد، اما همين تعدد س
محمد حنفيه، عمر بن علي، فضل بن جعفر، مسيب، قاسم، طغان و مسعود شاه، شخصيت هاي مثبت داستان 
و يزيد، عبيداالله بن زياد، عمر بن سعد و يعقوب اسقلاني، از شخصيت هاي منفي داستان هستند. تقابل آنها 
ــده است. در اين ميان ضرير، قاسم، طغان و يعقوب، از شخصيت هاي  ــيوه اي خواندني روايت ش با هم به ش
ــتند، شخصيت مسيّب كه در ميانه داستان اضافه مي شود، شباهت زيادي به مختار دارد.  ــتان هس خيالي داس

مسيب از اصحاب امام علي (ع) معرفي مي شود:
ــلطان دين پرورم حيدرمكه شاگرد س ــر  چاك ــي  يك ــيّب،  مس

ــتگير مى كند و در حالي كه خود  ــيّب بيش از هر كس، با محمّد حنفيه ارتباط دارد. او ابن زياد را دس مس
تشنه انتقام است، به محمّد حنفيه مى سپاردش تا مجازاتش كند. 

شاعر دغدغه تاريخى ندارد، و تنها به خاطر حس مثبتى كه به كربلا دارد، در قالب داستان و در يك روال 
ــخت ترين شيوه انتقام بگيرد. او از محمد حنفيه به عنوان  ــاختگى و ذهنى مي خواهد به هر قيمتي و به س س
ــى در ماجراى واقعى انتقام گيرى مختار، جز ادعاى  ــتان ياد كرده، در حالى كه او هيچ نقش محور اين داس

منسوب به مختار براى پيروى از وى و اجراى دستورات او ندارد.
ــتان، دست كم مي توان  ــت. با خواندن اين داس ــاره هاي تاريخي اس به هر روى، هر اثر ادبي، ناگزير از اش
ــت ها به سبب تفاوت  ــنده پي برد. احتياط علمي در اين برداش ــه اي از عقايد ديني جامعه عصر نويس به گوش
بين تاريخ و ادبيات، بديهي است. براى مثال آنجا كه شاعر اشاره به خوانش تاريخ در مجالس مى كند، داده 
ــيعى را در بسيارى از اين اشعار مى توان يافت. البته شايد  ــعاير و عقايد ش تاريخى خوبى به مورخ مى دهد. ش
بهتر باشد آن را علوي بناميم. شاعر از زبان طغان، يكي از شخصيت هاي داستان، سعد ابي وقاص را «برادار 

امام علي» مى خواند:
ــان6 آنگهي كرد بر وي نظر ــرطغ بگفت آن پدر بود، اينك پس
ــي ــود مرتض ــده ب ــرادر خوان تو دادي به خون حسينش رضاب

ــق، زبير مي نامد كه وساطت او، محمد حنفيه را از غارت  ــتان، يكي از صحابه پيامبر را در دمش راوي داس
و آتش زدن دمشق باز داشته است:

ــر آن جايگاه ــاب پيغمب ــي ديرگاهز اصح ــتند جمع ــن داش وط
ــان يكي بود زبيرش بنام ــد نزد آن نيك نام از ايش به زاري بش

اما اين دليل نمي شود كه محمد حنفيه آنها را شماتت نكند كه چرا يزيد را منع نكردند. شاعر حضرت علي 
(ع) را در جاي جاي داستان ولي و وصي ، در شهر علم و باعث پيروزي پيامبر توصيف مي كند:

ــزا ناس ــو  مگ را  ــي  ول ــيّ  كزين گفته از حق يابي[بيابى] جزاعل
ــمايش علينبي اش وصي خآنده، حقش ولي ــي خآنده اهل س هم
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ــك نور بود ــي [و] محمّد ز ي ــود، منصور بودعل ــر جا علي ب به ه
ــهر علمش نبي خوانده بود ــجاعت از او مانده بوددر ش ــخا و ش س
ــي اش اي سگ بي ادب ديگر [دگر] سيدش خوانده شاه عرب تو نشناس
ــل اتيخدا در حق او [حقش] گفت در انما ــر او ه ــد از به ــرود آم ف
ــام او مي برد ــه نيكي چه حق ن ــردب ــگ بي خ ــو اي س ــد او مگ ب

شاعر امام زمان را امام سجاد و محمد حنفيه را كاملاً مطيع ايشان توصيف مي كند:
محمد برون رفت از جاي خويشچه باز آمد آن سرور نيك كيش

راوي داستان، علت غيبت محمد حنفيه، عمر بن علي، فضل جعفر و مسيب را در حادثه كربلا مشاركت 
آنها در فتوح مي داند:

ــرد مردانه بود ــيب يكي م ــرب خانه بودمس ــر او را ميان ع م
ــر غزا ــن ز به ــوي روم رفت ــدي از غزاس ــت تاز آم در آن وق

...
ــر ــن خب ــار داد اي ــدِ اخب ــاه زاده عمرخداون ــي، ش ــن عل كه اب

و فضل جعفر در فتح مغرب بودند. به نظر مي رسد تلفيق انديشه هاي شيعه و سني عصر شاعر در ذهن او 
ــبب تركيبي از نمادهاي مختلف مذهبي را در انديشه او مي بينيم. داستان  ــت، به همين س تأثير گذار بوده اس
ــت. چند قهرمان اصلي داستان، قاسم از مردم بلخ، طغان از ملك تاتار و  متعلق به فضاي فرهنگي ايران اس
ــاه از آزدگان، با فرهنگ ايراني پيوند دارند. كلمه شاه و شاهزاده براي توصيف اهل بيت بسيار به  ــعود ش مس
ــاعر به عمد در برخي از بيت ها، تركيبي از اسطوره هاي ايراني و ارزش هاي اسلامي  ــده است. ش كار برده ش

را كنار هم مي نهد:
چو حيدر بر انگيخت مركب ز جايچو رستم به رخش اندر آورد پاي

ــتان، هيچ ايراني حضور ندارد. او فهم عميق ايراني ها از اسلام را نشان داده  ــخصيت هاي منفي داس در ش
است:

ــم به نام ــامجواني بود از بلخ قاس تم ــجاع  ش ــر  دلي ــوار  س
ــگ نابكار ــگ بر آن س ــرم داربزد بان ــه اي لعين از خدا ش ك
ــدان ــه م ــن را خليف ــد لعي ــلمان مخوانيزي اميرش مگو و مس

ــتان، هم نام شاعر است كه در طول داستان بسيار  ــخصيت هاي اصلي داس جالب اينكه طغان يكي از ش
ستايش مى شود.



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

2161

گزيده رساله انتقاميه/ صباح قنبري

[در ستايش خداوند] ؛ ص 1ــ 3 / 28 بيت
ــاعر بنده را خطا كار،  ــود. ش ــاره مي ش ــندگي ورحيم و كريم بودن خداوند اش در اين ابيات به صفات بخش
ــفا دهنده توصيف  ــاينده كار و ش مفلس، فقير و گنه كار معرفي مي كند و خدا را خطا پوش، عطا بخش، گش
ــتمند،  ــول را در روز جزا مي خواهد. تكرار كلماتي مثل مفلس، مس ــفاعت حضرت رس مي كند و از خداوند ش
بيچاره، درد مند، خسته و فقير، شايد به نوعي اشاره به اوضاع پريشان جامعه عصر نويسنده، يعني اواخر سده 

نهم نيز باشد:
ــم كري ــرد  ف ــد  خداون ــام  ن ــه  خداي [يى] كه بخشنده است [و] رحيمب
ــت ــوداي او راه نيس ــرد را به س ــتخ ــه كمالش كس آگاه نيس ز كن
ــي را دهد در جهان جاه [و] مال ــاليك ــي پايم ــد مفلس ــي را كن يك
ــتمند ــا بخش هر مفلس و مس ــته و درد مندعط ــفا بخش هر خس ش
ــت ــتخدايا تويى واقف از هر چه هس ــورت و بالا و پس ــى ص ز معن
ــى ــرى  توي ــر ضمي ــندة ه ــىشناس ــرى تـوي ــر فـقيـ ــدة ه نـوازن
ــه كارگان ــش گن ــرم بخ ــارگانتويى ج بيچ كار  ــارة  چ ــى  توي
ــى توي ــتمندان   مس ــه  هم ــاه  ــىپن توي ــدان   من درد  دل  دواى 
ــى دلى ــته ب ــر خس ــف و جگ ــىضعي حاصل ــم  غ درد  ــز  بج ــدارم  ن
ــرم وگناه ــيار ج ــت بس ــرم هس ــاهگ ــت اى پادش عطاى تو بيش اس
ــا خط ــراوان  ف ــا  ب ــدم  آم ــر  ــم عطااگ ــت چش ــف تو ام هس ز لط
ــپرم ــه جان بس ــى در آن دم ك ــرم ياورم اله ــه فضل و ك ــى ب تو باش
ــزا ــه روز ج ــت ك ــه فضل ــي ب ــياله ــرت مصطف ــود حض ــفيعم ب ش
ــو] گردد تنم زير خاك ــاكالهي چه [چ پ دار  ــي  آلودگ ز  را  ــم  تن

[ در منقبت جناب پيغمبر صلي االله عليه ] ؛ ص3 / 11 بيت
شاعر پيامبر را با صفاتي مثل سيد، تاج وشه انبيا، فخر بني آدم و خاتم پيامبران توصيف مي كند:

[ در مدح سلطان زمان ]؛ ص3 و 4 / 12 بيت
ــي، نيك اخلاق و  ــاه را محبّ عل ــلطان بر صفت عدل و داد وى تأكيد كرده، ش ــاه در مدح س ــان ش طغ

درويش خو توصيف مي كند. شاه مورد ستايش شاعر، جهان گير، شمشير زن، شجاع و دلير است:
ــلطان عالم كنم ــون ذكر س ــش مكرّم كنمكن زبان را به مدح



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

2162

گزيده رساله انتقاميه/ صباح قنبري

ــا داد  بين ــاه ب ــنابوالقاضي آن ش زمي روي  ــهرياران  ش ــر  س
ــلطان گيتى پناه ــر، س ــاهجهان گي ــه   دنيا نديده چو او پادش ك
ــق و نور عين7محبّ على، شاه سلطان حسين ــش بود خل دعاي
ــجاع جوان مرد فيروزه بخت سزاوار شاهى دونيا ( دنيا ) بختش
ــنيدنه چشم زمانه چه (چو) او شاه ديد نه گوش فلك نيز هرگز ش
ــفُ عطا ــرم، بحر لط ــان ك ــان رواجه ــاه فرم ــر پدر، ش پدر ب
ــان او ــر نهاده به فرم ــرا س جهان گشت پر عدلُ احسان اوس
ــى سال پاينده باد ــك بنده بادبه فرمان بس ــپهرش غلامُ فل س

[ در بيان نظم كتاب ] ؛ ص 4- 6 / 23 بيت
ــتانش مي گويد. از قرار معلوم، دوستان شاعر  ــاه، علت نظم اين داستان را خواهش يكي از دوس طغان ش
ــتان كربلا، مجلس داشته اند. آنها در گفتگوي خود از  ــنيدن داس در منزل او براي خوانش تاريخ و به ويژه ش
حادثه كربلا افسوس مى خورند و وقتي «داستان انتقام محمد حنفيه از يزيديان» را مي شنوند، شاعر را براي 
ــتان تشويق مي كنند. در اين ابيات از  ــب ثواب از خدا، به نظم داس ــمنان وكس خوش آمد ياران، ضربه به دش

يزيديان با عنوان خارجيان نام برده شده است:
ــش ــاران خوي ــع ي ــا جم ــي روز ب ــوان خويشيك ــر خ ــي بود ب ــرا مجلس م
ــد مي خواندن ــوع  ن ــر  زه ــخن ها  ــدس مي خواندن ــخ  تواري ــاب  كت
ــيد ــي را رس ــه آل عل ــي ك ــه ظلم ــزدچ ي ــون  ملع ــاك  ناپ ــوم  ق آن  از 
ــاب ــم كب ــت از غ ــران گش ــمه صد چشم آبدل حاض ــد ز هر چش روان ش
ــيد ــم بر اين جا رس ــخن اس ــددر آخر س ــا يزي ــى ب ــين عل ــرب حس ــه ح ك
ــن دي ــاك  پ ــه  ش ــه  ــنمحمدحنفي لعي ــگان  س از  ــام  انتق ــيد  كش
ــت با بنده گفترخ دوستان همچه(همچو) گل بر شكفت از آن جمله يكي دوس
ــخن س ــتان  داس ــل  بلب اي  ــه  ــخن ك س ــان  ج ــروز  ام ــازه  ت ــو  ت ز 
ــخن پروري ــود اين س ــه داري ز خ ــم آوريچ ــن را به نظ ــد كه اي ــه باش چ
ــان ــكّر فش ــم از لفظ ش ــي خواه ــتانهم ــي مرحم (مرحمى) بر دل دوس نه
ــگار ــم ف ــى را دل از غ ــود خارج ــارش دم ــوارج  خ ــان  ج ز  ــد  آم ــر  ب
ــادمان ش ــى  كن را  ــتان  دوس ــر  ــاناگ ام ــا  بلاه از  را  ــو  ت ــق  ح ــد  ده
ــن ــاز ك ــوا س ــع ن ــاده طب ــون س ــنكن ك ــاز  آغ ــو  ن ــتان  داس ــى  يك
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ــى، جهانى فروز ــمع معان ــه (چو) ش ــمن بدوزچ ــخن، جان دش ــرب س به ض
ــازه كن ــا ت ــان م ــمع روان، ج ــه ش ــخنب ــغ س ــه تي ــمن ب ــب دش ــدر قل ب
ــول ــن رس ــولاى دي ــودم ز م ــه ب ــولچ قب ــد  آم وى  ــاس  التم ــرا  م
ــان ج ــرغ  م ــرا  م ــد  آم ــرواز  پ ــه  ــادم زبانب ــن گش ــه گفت ــه ب ــس آنگ پ

[ آغاز داستان ضرير خزاعي]؛ ص12-6 / 232
ــتا  ــاه در 232 بيت اين بخش، زمينه هاي ظهور قيام ضرير خزاعي را مطرح مي كند. در اين راس طغان ش
ــت كه به جهت  ــقلان)، موطن او، ارائه مي دهد. ضرير، جواني اس ــقلان (عس اطلاعاتي را درباره ضرير و اس
ــت. او تنها يك خواهر دارد و از محبان اهل بيت است. در اين  ــقلان ساكن شده اس ــهر اس بازرگاني، در ش
ــعد از جمله  ــجاد، معرفي مي كند. عمر س ابيات ضمن ارائه تصوير مثبتي از محمد حنفيه، امام زمان را امام س
شخصيت هاي تاريخي است كه در مقابل ضرير قرار مي گيرد. شاعر براي توصيف امام حسين، عبارت هايى 

مثل جگر گوشه مصطفي، نور چشم بتول و گل بوستان رسول را به كار برده است:
ــتان ــن يكي داس ــنو از م ــون بش ــتانكن راس ــة  گفت از  ــم  گوي ــا  ت ــه  ك
ــن ــعار م ــى ز اش ــض ياب ــا في ــه ت ــنك م ــار  گفت ز  ــت  جان ــازه  ت ــود   ش
ــد يزي ــوم  ق ــد  كردن ــه  ك روزي  ــه  ــهيد ب ش را  ــي  مصطف ــة  جگرگوش
ــول رس ــتان  بوس ــوة  مي ــولگل  بت ــم  چش ــور  ن دل  ــراغ  چ
ــار كب ــام  ام آن  ــى،  عل ــين  ــارحس تب ــشُ  خوي و  ــوان  اخ ــد  فرزن ز 
ــلا كرب در  ــاگاه  ن ــتند  ــلابكش ب ــر  پُ ــگ  س آن  ــد،  يزي ــپاه   س
ــام ــزه در راه ش ــر ني ــر س ــرش ب ــامس ــگان صبح ش ــتند آن س همى داش
ــاد زين العب ــاه  ش ــان،  زم ــام  ــر [دگر] جمله اصحاب آن پاك زادام ديگ
ــوي يزيد ــدبه صد جور [و] خواري به س پلي ــوي  س ــوم  ق آن  ــرد  ب ــي  هم
ــپاه ــقلان آن س ــتند بر اس ــذر داش ــوي راهگ ــدر آن س ــقلان ان ــر اس ــه ب ك
ــام ــرحد ش ــودى ز س ــهر ب ــي ش ــاميك ــا مق ــودى] آنج ــق را [ب ــي خل بس
ــم ــود خيل حش ــى ب ــردش بس ــمبه گ ه ــه  ب ــى  اتفاق را  ــق  خل آن  ــر  ه
ــار ــن عمرك خاك س ــه يعقوب اب ــارچ دي آن  ــم  حاك ــود  ب ــهر  ش آن  در 
ــازارگان ب ــاي  بدانج ــي  ــر خاندانجوان ــه دل، چاك ــان [و] ب ــه ج ب
او اولاد  ــود  ب ــي  عل ــبّ  ــاد اومح ــب ي ــدي روز [و] ش ــدر ب ز حي
ــود ب ــام  ن ورا  ــي  خزاع ــر  ــودضري ــام ب ــه از ش ــقلان [و] ن ــه از اس ن
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ــري خواه ــك  ي ــراه  هم ــود  ب ــريورا  ــس ديگ ــودش ك ــز او نب ــه ج ب
ــود ب ــهر  ش آن  در  ــت  معيش ــر  به ــودز  ب ــر  ده از  وي  ــب  نصي ــعادت  س
ــرب ع ــل  خي ــرفرازان  س از  ــد  ادبب ــا  ب ــس  ب ــد  خردمن ــوان  ج
ــق نط زد  او  ــش  پي ــس  ك ــت  ــبقنيارس ــس س ــر ك ــودى ز ه ــش رب برآن
ــاى او ــد پ ــى را نب ــدان كس ــه مي اوب ــالاى  ب ــود  ب روان  ــرو  س ــه  چ
ــدى ب ــدر  حي ــان  محبّ ــز  ك ــى  ــدىكس ــر ب ــته چاك ــر بس ــرش كم ضري
ــته بود ــر خس ــينش جگ ــل حس ــودز قت ــته  ب ــان سرگش ــهر، گري در آن ش
ــت در خانه[اى] ــه مى رف ــه هر كوچ ــه اىب ديوان ــد  مانن ــيمه  سراس
ــد كن كارى  آن گاه  ــه  انديش ــددر  كن كارزارى  ــان،  ناكس ــرآن  ب
ــپاه ــد آن س ــقلان آمد ن ــر اس ــه ب ــگاهچ جاي ــر  ه ــق  خل ــان  كن ــاره  نظ
ــين حس ــل  اه اولاد  ــاندند  ــيننش ش آواز  ــب  جان ــر  ه ز  ــد  برآم
ــزه بود ــر ني ــر س ــن ب ــاه دي ــر ش ــودس ب ــتيزه  اس ــم  ظل او  اولاد  ــر  ب
ــيد ــى چه[چو] آنجا رس ــر خزاع ــدضري دي ــزه  ني ــر  ب اولاد  ــاه  ش ــر   س
زار ــت  بگريس ــاد  فري ــرآورد  ــگارب ــه ف ــرد از طپانچ ــينه ك رخ [و] س
ــد مى دوي ــتران  اش آن  ــال  دنب ــه  ــون مى چكيدب ــك خ به هر مژهّ اش اش
ــتچه(چو) اولاد ديدند كه او مى گريست ــن مرد گوينده كيس ــد كه اي بگفتن
ــن ز جان ــرم م ــه بين چاك ــا ك ــقلانبگفت اس ــتم  نيس و  ــن  م ــم  غريب
ــما ــت آرزوى ش ــزى كه هس ــه چي ــماب ش ــوى  س ــه  ب آرم  ــه  ك ــد  بگويي
ــتدار) ــاربگفتند او را كه اى دوستار(دوس بي دارى،  ــاس  كرب ــد  چن ــزى  گ
ــن ظالمان ــيم از اي ــر بپوش ــه ما س ــانك ــا رس ــاس اينج ــود كرب ــرو ز خ ب

...
ــا روان ــت از ج ــه صد حيله برخواس ــقلانب اس در  ــود  ب ــجدى  مس ــى  يك
ــود ــرده ب ــا ك ــليمان بن ــه آن را س ــودك ب ــوده  آس زاده  ــا  انبي ــى  بس
ــد روان ــجد آم ــدر آن مس ــر ان ــتانضري دوس از  ــى  جمع او  ــد  دي ــى  بس
ــب ــوان غري ــد [و] ده ج ــته ص ــه جيبنشس ــر ب ــرده از غم همه س ــرو ب ف
ــم ــه ه ــرده ب ــه روى ك ــان هم ــان [و] دژمجوان ــش ج ــا دل و ري ــه ب هم
را ــاك  غم ن ــان  آن جوان ــد  دي ــه  راچ ــاك  پ ــزد  اي ــت  گرف ــتايش  س
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ــلام ــان، كردش س ــش ايش ــش پي ــرامپي احت ــا  ب ــد  بدادن ــش  جواب
ــت ــان بگف ــر ايش ــى ب ــر خزاع ــگفتضري ــروز دارم ش ــت ام ــز اين حال ك

...
ــون كنون ــت اين قوم ملع ــن از دس ــان برونم ــردم تن و ج ــد حيله ب به ص
ــدند ــان ش ــال، گري ــان از آن ح ــدندجوان ش ــان  بري ــوز،  س ــش  آت آن  وز 
ــان ــى آن زم ــر يك ــان ه ــف كن همى گفت با آه [و] سوز [و] فقان (فغان)تأس
ــى بودم ــلا  كرب در  كاش  اى  ــه  ــىك بودم ــلا  ب در  ــان  ج ــرد  ك ــدا  ف
ــان باز گفت ــان ضرير اين زم ــر ايش ــتب نهف ــوان  نت راز،  ــى  يك دارم  ــه  ك
ــاد اعتق ــاك  پ ــد  داري ــه  جمل ــر  بر اين دوستارى(دوستدارى) خود اعتماداگ
ــم) اين زمان ــم اتفاقى كنم (كني ــانبه ه ج ــم  ببازي ــه،  جمل ــيم  بكوش
ــم ــت  بردى كني ــى دس ــا يك ــر اينه ــمب ــون زني ــوم ملع ــن ق ــر اي ــى ب نهان

[جنگ ضريرخزاعي با يعقوب سگ اسقلاني ] ؛ ص16-20 / 71 بيت
ــاعر در اين قسمت جنگ ضرير ضد يعقوب، حاكم اسقلان، را نشان مى  دهد كه او را در نماز جمعه، با  ش
يك شبيخون غافلگير مي كند. ضرير بر يعقوب پيروز مي شود و شهر به تصرف او در مي آيد. از اطراف، افراد 
زيادي بر او جمع مي شوند، كارش بالا مي گيرد و يزيد را تهديد مي كند. طغان، يزيد و يزيديان را با كلماتي 

مثل لعين، پليد، سگ، خر، زشت كيش و رو سياه مورد خطاب قرار مي دهد. 
شاعر يعقوب را يكي از اميران سپاه كربلا معرفي مي كند كه به حضرت علي اكبر تير زده و امام حسين 

(ع) او را نفرين كرده است:
ــيد ــلطان روى علم بركش ــيدچه (چو) س ــا كش ــقف دني ــر س ــر س ــم ب عل
ــيد ــرق به بالا كش ــه ز مش ــس آنگ ــدپ ناپدي ــد  ش ــگ  رن و  ــب  ش ــپاه  س
ــت نماز ــه وق ــردم ب ــع م ــدند جم به مسجد درون جمله بي برگ[و] سازش
ــجو پرخاش ــران  دلي ــر  روضري ــد  كردن ــه  جمع ــجد  مس ــوي  س
ــان آن زم ــب  خطي ــش  پي ــيدند  ــر خاندانرس ــرد ب ــب همي ك ــه تضري ك
ــنيد ــون آن ش ــراز چ ــر اف ــر س ــدضري ــر دوي ــالاي منب ــغ [و] ب ــيد تي كش
ــن لعي آن  ــردن  گ ــر  ب ــغ  تي ــزد  ــر زمينب ــرش ب ــاد س ــز بيفت ــل گ چه
ــدچه(چو) يعقوب سگ آن چنان حال ديد جهي ــر  ب ــا  ج ز  و  ــره اى  نع ــزد  ب
در اين مسجد اين جنگ از بهر كيستبگفت اين چه حال است، اين جنگ چيست
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ــان آن مردم ــود  ب ــو  گفتگ ــن  اي ــاندر  مي در  را  ــوب  يق ــد  گرفتن
ــوربخت ــت آن ش ــختچه(چو) افتاد در دس س ــتند  ببس ــتش  دس ــد  گرفتن
ــته به خون ــت شس ــران همه دس ــوندلي الماس گ ــير  شمش ــيدند  كش
ــاق نف ــل  اه ــد  ديدن ــه  ك را  ــى  همى كوفتند سر به چوب [و] چماغ  (چماق)كس
ــانچه (چو) مسجد تهى گشت از ظالمان ــر آن زم ــد ضري ــهر آم ــوى ش س
ــوى خان(خوان) يعقوب كردند روى ــوس نام ج ــر  مهت آن  ــران  دلي
زار ــد  گرفتن را  او  ــوم  ق ــه  ــوارهم خ ــتند  بكش و  ــير  اس ــد  بكردن
ــر ــباب او را ضري ــال[و] اس ــه م ــل[و] كثيرهم ــاس [و] رخت از قلي ز اجن
ــود خ ــاران  ي ــع  جم ــر  ب ــيد  ــودببخش خ ــران  دلي ــت  دس ــرد  ك ــوى  ق
ــقلان از خوارج  تهى ــد اس ــيد آگهىچه(چو) ش ــو رس ــر س ــال ه ــن ح از اي
ــرد8 ــرف آگاه ك ــر ط ــق از ه ــه خل ــر روز مردك ــت ه ــيدند از چپ راس رس
ــوار س ــران  دلي ــى  زمان ــدك  ان ــه  ــزارب ــغ زن ده ه ــد  تي ــع ش ــر او جم ب
ــد پلي اى  ــت  بگف ــى  خزاع ــر  ــدضري يزي ــپاه  س از  ــى  غم ــدارم  ن
ــر تو داد ــه نصرت مرا ب ــژادهمان حق ك ــد ن ــد رگ ب ــان ب ــر هم ــد ب ده
ــد گهر ــگ ب ــد يزيد، آن س ــه باش ــيرك ــد س ــو اى ب ــى ت ــاز گوي ــز او ب ك
ــن مبي ــام  ام آن  ــين،  حس ــر  به ــه روى زمينز  ــه ريزم ب ــه خون ها ك چ
ــلاك ــدم ه ــه كنن ــر آن ش ــر به ــدم، پس چه باكو گ چه(چو) نام نكو باش
ــلا كرب در  روز  آن  ــن  م ــودم  ــدانب ــر او ف ــم در ب ــان را كن ــه  ج ك
ــان در تنم ــت ج ــا هس ــد ت ــم جه ــمكن ــر كن ــن ب ــما از زمي ــم ش ــه تخ ك

...
ــلا كرب در  ــوب  يعق ــت  گف ــى  ــلايك ب ــر  پُ آن  ــود  ب ــپه  س ــر  امي
ــود ب آزرده  وى  از  ــى  عل ــين  ــر و دست او، زخم از اين خورده بودحس س
ــت ــر لحظه بادت هزاران شكس ــتكه ه ــاد ببُريده دس ــو را ب ــه يا رب ت ك
ــد يزي ــوى  س ــتاد  فرس ــرش  ــدضري پلي ــن  لعي آن  ــا  ب ــوى  برگ ــه  ك
ــپاه س ــراوان  ف ــر  ضري ــك  اين ــه  ــياهك س رو  اى  ــد  مى آي ــو  ت ــر  به ز 
ــت ــاده دس ــته دارند، بگش ــان بس ــتمي ــه حق پرس ــين، آن ش ز بهر حس
ــا يزيد ــيدى بگو ب ــون رس ــن چ ــم بريدز م ــرت را بخواه ــن س ــه از ت ك
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 [رفتن عمر سعد به پيش يزيد- عليه العنه و العذاب الشديد] ؛ ص20ــ21 / 13 بيت
ــيران كربلا به شام  ــعد را فرمانده كاروان اس ــاه در اين ابيات بر خلاف واقعيات تاريخي، عمر س طغان ش
معرفي مي كند و مي گويد كه شهر را به فرمان يزيد براي پيشوازي لشكر عمر سعد آراستند. در اين قسمت 

به تلميح، به ادعاي خلافت امام حسين اشاره مي شود:
ــن چني ــد  گوي ــار  اخب ــد  ــاك دينخداون ــعد ناپ ــون عمر س ــه چ ك
ــد پلي آن  ــق  دمش ــوي  س ــاورد  ــدبي يزي ــش  پي اولاد  ــاه  ش ــر  س
ــتند آراس ــهر  ش ــا  ت ــود  ــتندبفرم ــه خلق برخواس ــادي هم به ش
ــاز ــه پيش ب ــان هم ــدند آن لعين ــه صد عزّ [و] نازش ــهر اندر آمد ب به ش
ــكار ــش آن ناب ــاه را پي ــر آن ش ــوارس ــد خ ــت، بردن ــر طش ــد ب نهادن
ــام ــر آن ام ــوى س ــه س ــاره ب ــت ناماش ــرد، مي گفت آن زش همى ك
ــتى ــت چرا خواس ــك خلاف ــتىكه مل آراس ــن  م ــا  ب ــمنى  دش ــرا  چ
ــان من ــيدى ز پيم ــر كش ــرا س ــان منچ ــه فرم ــدادى ب ــن ن ــرا ت چ

[مكالمه كردن امام زين العابدين با پسر يزيد- عليه العنه]؛ ص 21ــ22 / 18 بيت
ــجاد  ــد را با پدرانش در مكالمه او با امام س ــيره معاويه بن يزي ــاه در اين ابيات علت تفاوت س ــان ش طغ

وپذيرش استدلال برتر امام مي داند:
ــتان داس ــة  نام ــدة  ــتان گزارن ــد نقل از راس ــان كن ــن س بدي
ــه زاده زين العباد ــك روز ش ــه ي ــاك زادك ــرور پ ــد آن س ــته ب نشس
ــن لعي ــد  يزي ــن  اب ــه  ــنمعاويّ ــاه دي ــود ش ــته خ ــر نشس براب
ــوال ــخن ها همي كرد از وي س ــر كمالس ــي داد از به ــش هم جواب
ــنيد ــيدز هر نوع مى رفت، گفت [و] ش ــيد خاور به رخ در كش كه خورش
ــت ــن نوبت جدّ باب من اس ــتكه اي بزرگي از آن دان كه جدّ من اس
ــو كو ــاب ت ــدّ ب ــت ج ــون نوب ــم بگو كن ــه پيش ــا و ب ــر گش ــان ب زب
ــه زادة نازنين ــت ش ــوش گش سر افكنده پيش [و] دلش پر غمينخم
ــگ نماز ــان لحظه بان ــد هم ــازبر آم بي ني ــه  ش آن  ــر،  س آورد  ــر  ب
ــو خود باش منصف به روى زمين ــد در اينت ــاوت چه باش ــن تا تف ببي
به انديشه برخواست از جاى خويش خجل شد لعين از سخن هاى خويش
ــت ــن نوبت باب جد من اس ــتكه اي ــو اين گفتي اين جواب من اس ت
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[خبر آمدن به پيش يزيد از حال يعقوب و گرفتن اسقلان] ؛ ص22- 24 / 28 بيت
ــاره اي داشته به  ــاس خطر كرده و اش ــاعر در اين ابيات تصريح مي كند كه يزيد از حركت ضرير احس ش
اينكه تمام كساني كه در كربلا و سپاه يزيد بوده اند، بعد از حادثه كربلا، دچار بلا و مصيبت شده اند، از جمله 

يعقوب كه به وسيله يزيد كشته شده است:
ــد ــون يزي ــي روز ملع ــته يك ــيدنشس ــقلان قاصدي در رس ــه از اس ك
ــاك را ــد او خ ــر افكن ــي بر س ــاك را هم ــوم نا پ ــت آن ش ــي گف هم
ــدند ــلك پيدا ش ــر زدندكه جمعي در آن س ــه هم ب ــقلان را ب ــام اس تم
ــار ــود در آن دي ــما ب ــر ش ــي ب زاركس زاري  ــه  ب ــه  جمل ــتند  بكش
ــدر ميان ــود ان ــخن ب ــوز اين س ــقلانهن ــد از اس ــوب نيز آم ــه يعق ك
ــت[و] بيني وگوش ــد از آن رفت هوشبريده بدش دس ــن دي يزيد لعي
ــرد روي نگاهجهان گشت در پيش چشمش سياه ــي ك ــم آنگه به خش
ــدكه جمعى كه ايشان كه بد كرده اند كني ــپاه  س ــوم  ق ــد،  جمعن ــه  چ
ــو كو ــپاه ت ــگ [و] س ــران جن ــودلي ك ــو  ت ــواه  دادخ ــكر  لش ــران  س
ــب ــاد كارى عج ــت افت ــن گف ــربلعي ــوان ع ــد [و] ده ج ــب ص قري
ــدار نام ــى  يك ــى،  خزاع ــر  ــگارضري كام ــدى  ب ــان  غريب آن  ــر  ب
ــن كمي ــه  جمع روز  در  ــد  ــير كينبكردن ــيدند شمش ــجد كش به مس
ــان م روز  آن  و  ــتند  بس ــد  ــانگرفتن ام ــا  م از  ــد  ندادن را  ــى  يك
ــد در آن ديار ــرد مانن ــتند يارهم [همه] م ــاك گش ــع بى ب ــر آن جم ب
ــر ــر به س ــين على س ــر حس ــرز به كم ــته  بس ــد  دارن ــو  ت ــراى  ب
ــه در روزگار ــو كارى ك ــا ت ــم ب ــردان كاركن ــد م ــاز گوين ــم ب ــه ه ب
ــن ــد لعي ــر وي يزي ــگ ب ــزد بان ــي پليدب ــوب را كِ ــت يعق ــن گف چني
ــزار ه ده  ورا  ــپاهى  س ــدارم  ــزه دارب ــو و همه ني ــگ ج ــه جن هم
ــر ــد و ده نف ــا ص ــدى ب ــو برنام ــد ملك من جمله زير [و] زبرت كه ش
آورده اى ــانه  افس ــم  پيش ــون  آورده ايكن ــه  مردان ــخن هاى  س
ــرش ــم زد بر س ــى گرز از خش ــرشيك ــد جان روان برون از س كه ش

[نامه نوشتن يزيد لعين در پيش عبيداالله بن زياد- عليه اللعّنه] ص 24- 25 / 11 بيت
در اين قسمت كه تنها يازده بيت است، به فرمان يزيد ، عبيداالله زياد، مأمور سركوب قيام ضرير مي شود:
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ــد آن لعين ــنده را پيش خوان ــي پر ز كيننويس ــري پر ز كبر [و] دل س
ــرش نهاد ــت، مُه ــي نامه بنوش ــاديك زي ــد  عبي ــش  پي ــتاد  فرس
ــهرهاي عراق ــه از ش ــد ك ــو باي ــراقت ــا ي ــكري ب ــي لش ــاري يك بي
ــان ــد ام ــه ياب ــي ك ــي را نمان ــقلانيك ــت هر اس ــي تو زمين پش كن
ــقلان را به هم برزده استكه آنجا يكى شخص پيدا شده است تمام اس
ــته اند گش او  ــار  ي ــقلان  اس ــه  ــته اندهم ــوب را كش ــل يعق ــه خي هم
ــده ــدا ش ــام پي ــي ن ــرد ب ــى م ــرزده يك ــم ب ــه ه ــورم را ب ــه كش هم
ــمار ــكر بي ش ــرارتو هم زان طرف لش ــى ق ــچ جاي ــن هي ــاور مك بي

 
[خبر رسيدن به پيش محمد حنفيه از احوال امام حسين عليه السلام]؛ ص 25ــ27 / 27 بيت

ــي از عدم اطلاع او از حركت  ــعي دارد تا غيبت محمد حنفيه را در كربلا، ناش ــاه در اين ابيات س طغان ش
ــاعر به ناراحتي زياد محمد بن حنفيه از  ــفر جنگي به يمن معرفي كند. در ادامه، ش ــين به علت س امام حس
ــكر ده هزار نفري را آماده و به سوي  ــين تأكيد مي ورزد و مي گويد او با كمك مكيان، لش ــهادت امام حس ش

اسقلان حركت داده است:
ــن دي ــزه  پاكي ــراز  اف ــر  س ــر  ــنامي ــاك دي ــه پ ــه ش ــد حنفي محم
ــرده بود ــوي يمن ب ــه س ــپاهي ب ــودس ــر آزرده ب ــر خاط ــان مگ از ايش
ــدار نام آن  ــان  خويش ز  را  ــي  ــم آن دياريك ــود حاك ــته ب ــر كش مگ
ــد آن نامجويچه [چو] برگشته بود از يمن سرخ او ــته بُ ــه نشس به مك
ــام ــوي ش ــر آمد از س ــه مكه خب ــته امامب ــته گش ــلا كش ــه در كرب ك
ــوم پاك ــاه معص ــي ش ــين عل ــد هلاكحس ــپاه لعين ش ــت س به دس
او ــاران  ي ــه  جمل [و]  ــر  اكب ــى  اوعل ــوان  اخ ــان[و]  خويش ــى  تمام
ــلا كرب در  ــاگاه  ن ــتند  ــلابكش ب ــر  پُ ــگ  س آن  ــد  يزي ــپاه  س
ــيد ــش محمّد رس ــون به پي ــهيدخبر چ ش ــين  حس ــرادر  ب ــل  قت ز 
ــب ــن بر او همچو ش ــد روز روش ــببش ــوز عج ــه دل درد و س ــاده ب فت
ــر [و] قرار ــدش، نه صب ــه آرام مان ــوگوارن ــيد با خواطر(خاطر) س خروش
ــم زده ــا دل غ ــان ب ــم عن ــه ه ــم زدههم مات ــلطان  س ــش  پي ــدند  ش
ــتندخروش [و] فقان(فغان) هر دمى داشتند داش ــى  ماتم ــب  عج ــم  بگوي
ــاك دردن ــر  خاط ــا  ب ــهر  ش ــه  ــاكهم ــر روى خ ــه ب ــد يك هفت فتادن
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ــاختنداز آن سوز [و] ماتم چه (چو) پرداختند ــى س ــى مجمع ــزرگان يك ب
ــان ــا مكّي ــت ب ــن گف ــد چني ــود زيانمحم ــا خ ــود بينم ي ــر س كه گ
ــت زود ــد كمر بس ــن كار باي ــر اي ــودب ــد گش ــان را نباي ــن كار مي از اي

[نامه نوشتن محمد حنفيه به نزد مسيب نامدار]؛ ص 27- 29 / 30 بيت
ــاره مي كند و اين بر خلاف واقعيات  ــاركت جدي ياران امام علي در فتوح زمان بني اميه اش ــاعر به مش ش
تاريخي است. در اين ابيات، حضرت علي به عنوان يك جنگ جو ترسيم مي شود كه هنر جنگ را به يارانش 

آموزش داده است:
ــه دلنواز ــت ش ــه بنوش ــي نام ــرفراز            يك س ــل  ي ــيّب،  مس ــزد  ن ــه  ب
ــه بود ــرد مردان ــي م ــيّب يك ــود مس ــه ب ــرب خان ــان ع ــر او را مي م
ــرب كس نبود ــردّي او در ع ــه م ــود        ب ــرغ را مي رب ــوا م ــر از ه ــه تي ب
ــدي ــان ش ــدينهنگ از نهيبش هراس ــزان ش ــش گري ــگ از نهيب پلن
او ــتاد  اس ــود  ب ــا  اولي ــه  ــب ياد اوش ــدي روز [و] ش ــدر ب ز حي
ــصت من ــنيكي گرز بودش صد و ش بوالحس از  ــاد  ي ــدش  ب ــا  هنره
ــزا غ ــر  به ز  ــن  رفت روم  ــوى  ــزاس غ از  ــدى  آم ــاز  ت ــت  وق آن  در 
ــلام ــش س ــتاد پيش ــد فرس ــه اى نيك ناممحمّ ــته ك ــه نوش ــه نام ب
ــرد ــه ك ــتمگر چ ــد س ــى يزي دردندان ــه  ب را  ــى  عل ــين  حس ــرادر  ب
ــلا كرب در  ــتند  كش ــود  ــلابفرم ب ــر  پُ ــگ  س آن  ــد،  يزي ــپاه  س
ــدچه [چو] بيشه ز شيران تهى يافتند يافتن ــى  روبه ــت  فرص ــگان  س
ــد پلنگچه[چو] ميدان بود خالى از مرد جنگ ــه صي ــغالان ب ــد ش درآين
ــم يزيد ــه حك ــا را ب ــه قوم م ــهيدهم ش ــوارج  خ ــوم  ق ــد  بكردن
ــر كنون قوم[و] اصحاب او سر به سر گه ــد  ب آن  ــت  دس در  ــيرند  اس
ــام ــوى ش ــن اين خبر آمد از س ــته حرامبم ــرا خاب(خواب) اميّد، گش م
ــيدند سپاه ــام خواهم كش ــز [و] كن عزم راهسوى ش ــو هم  زود برخي ت

[خبر رسيدن به پيش عمر بن علي و فضل جعفر و روانه شدن آنها]؛ ص29- 39 / 147 بيت
عمر بن علي و فضل جعفر، از خاندان اهل بيت، در اين زمان از غزاي مغرب باز آمده بودند و خبر كربلا 
ــنوند. باز هم مي بينيم كه شاعر علت غيبت اين بزرگان را در كربلا، به مشاركت آنها در فتوح پيوند  را مي ش



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

2171

گزيده رساله انتقاميه/ صباح قنبري

ــخصيت ديگر وارد داستان مي شوند؛ قاسم از اهل بلخ و طغان از ملك تاتار.  ــمت، دو ش مي دهد. در اين قس
ــكل گرفته، اين مسئله عجيب نيست.  ــرق ايران ش ــتان انتقاميه در فضاي فرهنگي ش با توجه به اينك داس

مي توان در گفت وگوهاي اين دو نفر، عقايد شيعى را جستجو كرد:
ــر خب ــن  اي داد  ــار  اخب ــدِ  ــرخداون عم ــاهزاده  ش ــى،  عل ــن  اب ــه  ك
ــرب بدند ــر به مغ ــل جعف ــود فض ــدخ آمدان ــاز  ب ــح  فت ــي  پ ــا  آنج از 
ــذر رهگ در  ــنيدند  ش ــه  ناگ ــه  ــر [و] زبرك ــد خاندان، جمله زي كه ش
ــد ــم يزي ــه حك ــى را ب ــين عل ــهيدحس ــاران ش ــه ي ــا جمل ــد ب بكردن
ــاران به جوشفقان [فغان] در گرفتند آه [و] خروش ــه در افتاد ي ــه گري ب
ــام ــكر به ش ــم تمامچه[چو] از مكّه آورد لش ــل[و] خش ــه تعجي محمد ب
ــقلان اس از  ــتند  گش ــع  جم ــر  ــدان ديگ خان ــر  چاك ــه  هم ــپاهى  س
ــر ــرد دلي ــت م ــى اس ــر خزاع ــيرضري ش ــردار  ب ــام   ن ــپه دار  س ــران  س
ــر ــت س ــوارج فكنده اس ــى از خ ــر به سربس ــت آن ملك را س گرفته اس
ــذر رهگ در  ــنيدند  ش ــا  اين ه ــه  ــر [و] زبرچ ــدان جمله زي ــد خان كه ش
ــش ــد پي ــقلان ره گرفتن ــوى اس ــشس ري ــته  خس ــان  ج ــگار  اف دل 
ــم بر اين ــو يزيد لعين ه ــن س ــقلانوز اي اس ــوى  س ــكر  لش ــتاد  فرس

...
ــوى ضرير ــه س ــى آمد ب ــو آگاه ــرچ كثي ــپاه  س ــا  ب ــد  يزي ــد  آم ــه  ك
ــجو پرخاش ــران  دلي ــا  ب ــبك  اوس ــگ  آهن ــرد  ك [و]  ــد  آم ــرون  ب
ــردم آن ديار ــر م ــه س ــر ب ــه س ــر وى ده و دو هزارهم ــع ب ــدند جم ش
ــد ــپه را بران ــيد [و] س ــا كش ــاد در تك بماندعلم ه ــان كز او ب بدان س
ــان ــم ناگه ــه ه ــكر ب ــيدند لش ــانرس ــة نايب ــد قلع ــه بُ ــى ك ــه جاي ب
ــزار ه ــيصد  س ــود  ب ــن  لعي ــد  ــزه داريزي ــم ني ــو و ه ــگ ج ــه جن هم
ــر گي [و]  دار  ــكر  لش آن  ــى  بيش ــرز  ضري ــپاه  س ــان،  ترس ــد  ببردن
ــت بگف ــان  ايش ــر  ب دلاور  ــر  ــد نهفتضري ــم باي ــرا بي ــه در دل چ ك
ــلا كرب ــان  بودت آرزو  ــن  ــلاهمي ب ــت  هس روز  آن  ــه  ك ــد  بداني
ــگ تن ــد  مداري را  دل  ــيد  ــد چنگبكوش ــزه داري ــگ عدو ني ــه جن ب
ــد باك ــوم مداري ــكر ش ــن لش ــاكاز اي ن ــم  بي و  ــنده  ترس ــد  چرايي
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ــت ــد كه امروزه فيروزه كيس ــتكه دان ــر خود نبايد گريس ــه  بيهوده ب ب
ــير مرد ــع را ش ــه دل داد آن جم ــپه دور كردچ غم از خواطر (خاطر) س
ــتند ــر افراش ــو ب ــر س ــا ز ه ــتنندعلم ه برداش ــره  نع ــه  هم ــر  سراس
ــكر از هر طرف ــتند همه لش ــيدند صفبياراس ــو كش ــر س ــران ز ه دلي
ــد كار ــون چنان دي ــن چ ــد لعي ــاريزي م ــد  مانن ــش  خوي ــر  ب ــد  بپيچي

  ...
ــه نام ــم ب ــخ قاس ــد از بل ــي بُ ــامجوان تم ــجاع  ش ــر  دلي ــوار  س
ــپاه ضرير ــب از س ــرون تاخت اس ــيرگيرب ــل ش ــد ي ــدان درآم ــه مي ب
ــكار ــگ ناب ــر آن س ــگ ب ــزد بان ــرم دارب ــدا ش ــي! از خ ــه اي لعنت ك
ــدان م ــه  خليف را  ــن  لعي ــد  ــلمان مخوانيزي ــو و مس ــرش مگ امي

...
ــر ــم مگ ــت قاس ــي داش ــرادر يك ــورب نام ــر  طاه وي،  ــام  ن ــد  ب ــه  ك
ــر ــت دلي ــه غاي ــد او را ب ــي ب ــيرغلام ش ــرّه  ن ــدة  مانن ــه  ب ــي  جوان
ــر دار بود ــان نامش [و] بس جگ ــودطغ ــار ب ــك تات ــرك از مل ــرش ت ب
ــر دلي ــردي پ ــش م ــان ور، رخ ــيعن ول ــيّ  عل ــلام  غ ــبّ  مح
ــرو بلند ــمندبه قد[و] به قامت چه[چو] س ــوى[و] به دل هوش ــازو ق به ب
ــان دويدچه[چو] احوال  قاسم بدان سان بديد چه [چو] پيل دمان نزد ايش
ــر ــار پ ــر او چ ــرى ب ــت  تي ــربپيوس ــرد و خم آورد س ــت ك ــر راس نظ
ــصت درست آن كمان  را كشيد ــدبه ش پلي آن  ــينة  س ــر  ب ــر  تي ــزد  ب
ــر به خاك ــذر كرد تا پ ــتش گ ــت آن خدنگ لعين شد هلاكز پش نشس
ــم گرفت ــب قاس ــس آن گاه او اس ــگفتپ ــدر ش ــه ان ــد جمل از او ماندن
رزم گاه از  آورد  ــكر  لش ــوى  ــپاهس س آن  ــد  خواندن ــن  آفري او  ــر  ب
ــان ــد طغ ــش آم ــه خوي ــر خواج روانب ــش  گفت ــيد  ببوس را  ــن  زمي
ــون امام ــتورى ام ده كه خ ــه دس ــگانك ــن از اين گروه س ــم م بخواه
ــت برد ــان يكى دس ــر ايش ــورد خوردنمايم ب ــان خ كنم جمله اعضايش

...
ــته دم بس ــرو  ف ــوارج  خ ــپاه  ــدمس ــر ق ــاد ديگ ــش ننه ــى پي كس
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ــش يزيد ــه پي ــر ب ــد براب ــان ش ــدطغ پلي ــن  لعي اى  ــت  گف آواز  ــه  ب
ــار دي آن  و  ــارم  تات ــك  ازمل ــن  ــود ده هزارم ــخ ب ــم [و] بيش فرس ك
ــى مصطف رخ  ــر  ظاه ــه  ب ــدم  ــاندي صف ــل  اه ز  ــنيدم  ش ــن  ليك و 
ــت [و]  رسول خداست ــتكه پيغمبر اس ــة خلق را رهنماس ــق جمل به ح
ــم مى كن ــدان  خان ــدان  ب ــولاّ  ــان مى كنمت ــش به ج ــر خود فداي س
وى ام ــدان  خان ــر  چاك ــان  وى امبج ــدگان  بن از  ــده  بن ــى  يك
ــار خاكس ــى  لعنت ــد  مرت اى  ــو  كه هستى از اين ملك [و] هم اين ديارت
ــرده اي ك ــا  ره را  ــن  دي راه  ــرا  ــرده ايچ ك ــا  ظلم ه او  اولاد  ــه  ب
ــدى آم ــرون  ب ــود  خ ــر  پيغمب ــه  ــدىب آم ــون  زب ــياه  س رو  ــب  عج
ــن چني ــود  خ ــر  پيغمب اولاد  ــه  ــاك دينب ــون تو ناپ ــى چ ــرد امّت نك
ــلا ــه آن روز در كرب ــا) ك ــمادريقا(دريغ ش ــزاى  س ــم  بده ــه  ك ــودم  نب

[آمدن عبيداالله بن زياد به اسـقلان و جنگ كردن عمر بن علي و فضل جعفر]؛ ص 39- 48 
/ 135 بيت

ــتاني اين نظم را همين قسمت دانست. در اينجا شهر اسقلان در محاصره سپاه ابن  ــايد بتوان اوج داس ش
زياد قرار مي گيرد، در حالي كه شهر از مردان خالي و تنها محافظان شهر زنان هستند. آنها از سپاه ابن زياد 
امان مي خواهند، اما درخواستشان رد مي شود. زن ها تصميم مي گيرند از شهر دفاع كنند و خود را آماده جنگ 

مي كنند كه در همين بين، سپاه عمر بن علي و فضل جعفر از راه مي رسند.
اين قسمت را به صورت كامل تصحيح و به آخر مقاله ضميمه كرده ام.

[جنگ كردن مسيبّ با عبيداالله بن زياد]؛ 48- 58 / 61 بيت 
ــيب  ــكر مس ــقلان فرار كرده، در راه به لش عبيداالله بن زياد كه از نبرد با عمربن علي و فضل جعفر در اس

برمي خورد. مسيب او را دستگير مي كند، اما لذت انتقام جويي را به محمد حنفيه هديه مي دهد:
ــر ــن خب ــدة اي ــت گوين ــن گف ــرچني ــگ بدگه ــاد، آن س ــن زي ــه اب ك
ــته و روى زرد ــقلان خس ــه از اس ــه زاده مردچ ــود از دو ش ــت نم هزيم
ــد مى تاختن درد  ــن  پيرام ــه  ــواب) نپرداختندب نه خورد نه خاب(خ
ــمار بى ش ــكر  لش ــا  ب روز  ــيم  ــذارس ــد در ره گ ــاز خوردن ــم ب ــه ه ب
ــرب ع ــر  مي ــرافراز  س ــيّب  ــردىّ [و] مردانگى بس عجبمس به م



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

2174

گزيده رساله انتقاميه/ صباح قنبري

چه [چو] كوهى همى رفت در پيش صفصد [و] شصت من گرز كرده به كف
ــا هم  دچار ــتند ناگاه ب ــمارچه (چو) گش بى ش ــكر  لش ــا  ب ــردار  س دو 
ــپاه گران از يزيدگمان شد لعين را چه (چو) لشكر رسيد ــت اين س كه هس
ــد كه  ان ــا  اينه ــيد  بپرس ــيّب  ــا مى روند [و] چه اندمس كه اكنون كج
ــان سؤال ــد كرد از ايش ــوارى بش ــالس ح ــد  گفتن ــاز  ب ــدو  ب ــر  سراس
ــن زياد ــت اب ــراق اس ــر ع ــه مي دادك ــك  مل آن  ــرّى  امي ــدش  يزي
ــت ــپاهش طلب كرده اس ــتكنون با س ــرآورده اس ــر ب ــمن س مگر دش
ــخن ها بگفت ــن س ــوار اي ــد س مسيّب چه (چو) بشنيد چون گل شكفتبيام
ــدم به دام ــت افتاد صي ــود گف ــن مقامبه خ ــرون رود زي ــه بي ــم ك نمان
ــت اينكه در كربلا ــكر اس ــلاهمين لش ب را  ــى  نب آل  ــد  بُ ــان  ايش از 
ــاوران ي اى  ــد  نماين را  ــى  كه هست اين همان جنگ با كافرانيك
ــل دين ــكر اه ــف لش ــيدند ص ــنكش لعي ــگان  س ــر  ب ره  ــد  گرفتن
ــد آواز داد ــان دي ــون چن ــن چ ــادلعي زي ــن  اب ــداالله  عب ــت،  گف ــم  من
ــد اي ــته  بس ــكرم  لش ــر  ب راه  ــرا  ــته ايدچ ــا را ندانس ــت كه م يقين اس
ــد ميروي ــا  كج و  ــتيد  كيس ــما  ــدش كى اي ــپاه  س از  ــا  ت ــد  بگويي
ــيب چه (چو) گفتار او كرد گوش ــرش كرد جوشمس ــرت دل اندر ب ز غي
ــه اى بدگهر ــر وى ك ــگ ب ــزد بان ــرب خب ــدارى  ن و  ــرا  م ــى  ندان
ــرورم ــلطان دين پ ــاگرد س ــه ش ــدرمك حي ــر  چاك ــى  يك ــيّب،  مس
ــرد رو ــوي خيل خود ك ــيّب س اومس ــر  ب را  ره  ــد  بگيري ــه  جمل ــه  ك
ــرون رود ــس كه بي ــد يك ك ــت بايد كه گلگون شودنماين ز خون دش
ــير بركف گرفت ــف گرفتبگفت اين[و] شمش ــره و پيش آن ص ــزد نع ب
ــمش به ابن زياد اوفتاد ــد بادچه(چو) چش ــه مانن ــش ب ــرس راند پيش ف
ــويش كمند ــه س ــه ب ــت آنگ ــه بندبينداخ ــد آنگه ب ــش آم ــر و گردن س
ــب [و] بيفكند دست ــيدش ز اس ــتش ببستكش هم اندر زمان هر دو دس
ــرد خ ــا  ب ــر  مهت آن  از  ــتش  ــردنكش ــد ب ــش محمّ ــده پي ــا زن ــه ت ك
گاه رزم  از  آورد  ــه  گ ــكر  لش ــه  ــپاهب ــد آن س ــن خواندن ــر او آفري ب
ــگ نابكار ــد آن س ــه ش ــه بگرفت ــمارچ بى ش ــكرش  لش از  ــد  بيفكن
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گزيده رساله انتقاميه/ صباح قنبري

ــيّب چه (چو) پيلان مست ــتسپاه مس ــادند دس بر آن خيل ملتون گش
ــرون ــن ب ــد از ت ــر بريدن ــي س ــو درياي خونبس ــد آن رزمگه همچ ش
كار ــته  برگش ــون  ملع ــل  خي آن  ــواراز  ــيصد س برون برد جان را چه س

[جنگ كردن طغان دلاور با يزيد- عليه العنه و العذاب] ص 52 - 72 / 301 بيت
ــاعر نقش طغان، غلام ترك را كه در همان روز نبرد سروري مي يابد، پر رنگ مي كند.  ــمت ش در اين قس

جالب اينكه نويسنده در آخرين بيت هاي اين داستان، نام خود را طغان شاه مي گويد:
ــر خب ــن  اي ــه دار  خام ــدة  ــن نامورگزارن ــير افك ــرك ش ــه چون ت ك
ــرد ك كار  ــان  چن دلاور  ــان  ــردطغ ك ــردار  س ــپهدار  س ــرش  ضري
ــپاهش در آن رزمگاه ــب س ــه ش ــيد [و] ماههم ــه خورش ــره ب ــانند نع رس
درد ــه  ب ــوارج  خ ــپاه  س ــو  س آن  ــرددر  س آه  ــا  ب ــد  بودن ــته  خس ــر  جگ
دل ــه  ب ــاطى  نش ــده  نمان را  ــى  ــليك خج كار  ــد  بودن كار  ــه  گن
ــم ــب ز غ ــن را در آن ش ــد لعي ــا صبح دميزي ــواب) آرام ت ــد خاب (خ نب

...
ــر ضري ــپاه  س ــب  قل ز  ــوارى  ــه (چو) ابرى به زيرش يكى بادگيرس چ
ــرا به ميدان بتاخت ضريرخزاعى چه(چو) ديدش شناختچه(چو) بادى فرس
ــت ــن مرد مردانه اس ــا ضرير اي ــتبگفت به غير از طغان، ترك فرزانه كيس
ــك جدا ــرد، هر ي ــش دعا ك ــه جان ــداب خ از  ــتند  خواس او  ــح  فت ــه  هم
ــه پيش لعين ــد چه(چو) كوهى ب ــگيندرآم ــگ پرخاش ــته و جن ــان بس مي
ــب حل ــاه  ش ــور  پ ــر  ب ــگ  بان ــزد  ادبب ــى  ب ــس  ناك اى  ــت  گف ــدو  ب
ــت ــرم  نيس ــوده ات ش ــار بيه ــتز گفت ــرم [و] آزرم نيس ــو را از خدا ش ت
ــر امي را  ــن  لعي ــد  يزي ــي  گوي ــه  ــرك نظي ــى  ب ــه  ش از  ــر  خب ــدارى  ن
ــت ــم مصطفى اس ــاد ابن ع ــه دام ــتك ــىّ خداس ــول [و] ول ــى رس وص
ــم عل ــهر  ش در  را  او  ــت  گف ــى  ــمنب حل ــاى  دري ــود  ب ــا  عط ــان  جه
ــر گي ــير  ش ــل  ي دلاور  ــان  ــان به تيرطغ ــس بيفكند از ايش چهل ك
ــان ــد آن چن ــون بدي ــن چ ــد لعي ــت در پيش چشمش جهانيزي سيه گش
ــپاه ــر س ــرد رو ب ــى ك ــم آنگه ــه خواهز خش ــگ آور كين ــو مرد جن كه گ
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گزيده رساله انتقاميه/ صباح قنبري

ــخار ــر اين موش ــى نمايد ب ــه حرب ــارك ــرآور دم ــش ب ــى ز جان ــه ضرب ب
ــر ــب ديد حال پس ــاه حل ــو) ش ــورچه(چ ــل نام ــر چه ــال آن ه ــر ح دگ
ــر دلي ــوار  س اى  ــت  بگف را  ــان  ــد آن وقت كه از اسبت آرم به زيرطغ ش
ــن كي ز  ــتى  بكش ــم،  ترحّ ــردى  ــوارى چنيننك ــه ام را به خ ــر گوش جگ
ــد نهاد ــه اى ب ــت او را ك ــان گف ــو بادطغ ــر بر  ت ــت دادگ ــد لعن ــه ص ك
ــر خاندان ــم ب ــه چون رح ــما جمل ــگانش س اى  ــلا،  كرب در  ــد  نكردي
ــما ــر ش ــه دل ب ــد ب ــم آي ــه را رح ــى بلاك ــاد نوع ــر لحظه تان ب ــه ه ك

    ...
ــر يكدگ ــا  ب ــد  بگفتن ــوارج  ــرخ ــا را چه آيد به س ــز اين ترك م ك
ــه يزيد ــن گفت آنگ ــردان چني ــه م ــيدب ــز اين غصه بر لب مرا جان رس ك
ــان ــي تركم ــز يك ــرده عاج ــن ك ــرانببي بي ك ــكر  لش ــن  چني ــا  ب ــرا  م
ــك نامدار ــت ي ــكرم نيس ــواردر اين لش ــد حرب با اين س ــه اكنون كن ك
ــت آن پليدچه (چو) مروان شنيد اين سخن از يزيد ــعد رف ــر س ــزد عم به ن
ــپاه س ــوان  پهل ــى  توي ــش  ــكر گاهبگفت ــوى لش ــك زمان س بكن ي
ــان آمدند ــى به ج ــت ترك ــه از دس ــان) آمدندك ــپه جملگى در فقان(فغ س
ــدار نام ــر  مهت اى  ــد  باش ــن دل فگارروا  ــد اين چني ــد يزي كه باش
ــنيد ز مردان سخن ها عمر ــرچه(چو) بش ــاره ديگ ــود) چ ــد (نب ــن را نب لعي
ــدان جنگ ــه مي ــه آيد ب ــه جز آنك ــگب ــام [و] نن ــى ن ــد كارزار از پ كن

...
شاعر عمر سعد را از پهلوانان دلاور عرب توصيف كرده، او را برادر و دوست امام على(ع) مي خواند:

ــر ــر وي نظ ــرد ب ــي ك ــان آنگه ــرطغ ــك پس ــود، اين ــدر ب ــت آن پ بگف
ــي مرتض ــود  ب ــده  خوان ورا  ــرادر  ــينش رضاب ــون حس ــه خ ــو دادي ب ت

در ادامه به شدت عمر سعد را سرزنش مي كند  و شيعي بودن شيعه خود را آشكار مي كند:
ــزا ناس ــو  مگ را  ــي  ول ــيّ  ــي جزاعل ــق بياب ــه از ح ــن گفت كز اي
ّ اش وصي خآنده(خوانده)، حقش ولي ــمايش علينبي  ــده اهل س ــي خوان هم
ــود ــور ب ــك ن ــد ز ي ــيّ [و] محم ــور بودعل ــود، منص ــا علي ب ــر ج به ه
ــده بود ــي خوان ــش نب ــهر علم ــود       درِ ش ــده ب ــجاعت از او مان ــخا و ش س
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گزيده رساله انتقاميه/ صباح قنبري

ــاه عرب ــده ش ــيّدش خوان ــر س ــگ بي ادب        ديگ ــي اش اي س ــو نشناس ت
ــش] گفت در انمّا ــدا در حق او [حق ــيخ ات ــل  ه او  ــر  به از  ــد  آم ــرود  ف

[رسيدن مسيبّ به لشكرگاه محمد حنفيه و ضرير خزاعي]؛ ص 72- 98 / 414 بيت
ــت، اما  ــد حنفيه در رأس نيروهاي انتقام گيرنده اس ــود كه محم ــمت به صراحت گفته مي ش در اين قس
ــتان ابن زياد و عمر سعد به سختي به دستور  ــير يزيد است. در داس ــت كه اس ــجاد(ع) اس امام زمان، امام س
ــوند و آنها را مثله مي كنند؛ شاعر با اين شيوه بيان، عطش خود براي انتقام را فرو  ــته مي ش محمد حنفيه كش
مي نشاند. لشكر شكست خورده يزيد، داخل قلعه اي پناهنده مي شود، در حالي كه كاروان اسيران و در رأس 
ــكند، اما يزيد آنها را به جان  ــكر محمد حنفيه حصار دمشق را مي ش ــجاد(ع) را گروگان دارد. لش آن امام س
ــاطت صحابه و بزرگان دمشق، محمّد دست از غارت و تخريب شهر بر  ــجاد(ع) تهديد مي كند. با وس امام س
مي دارد، به شرط اينكه يزيد كاروان اسيران را رها كند. تنها در اينجا است كه شاعر از انتقام دست مي كشد. 
ــاعر از مروان و عمروعاص به عنوان مشاوران يزيد نام مي برد، در حالي كه مي دانيم عمروعاص در دوران  ش
معاويه از دنيا رفته است. با فرمان محمد حنفيه، سر امام حسين(ع) را به بدن مباركش باز مي گردانند. در اين 
ــود كه هدف او تنها انتقام گرفتن است، نه تسخير دمشق و رسيدن  ــمت از زبان محمد حنفيه بيان مى ش قس

به خلافت يا پادشاهى: 
ــارچه(چو) نزديك تر گشت گرد [و] غبار چه ــرون  بي ــرد  گ از  ــد  آم ــم  عل
راه ــرد  گ از  ــد  آم ــرون  ب ــواري  ــپاهس ــيده با س ــيب رس ــه اينك مس ك
زود ــرد  گ از  ــد  آم ــرون  ب ــي  ــزودلواي ف دل  ــم  غ را  ــي  خارج او  ــز  ك
ــر دلي و  ــو  جنگ ج ــه  هم ــپاهش  ــيرس ــود از نرّه ش ــك فزون ب ــه هر ي ك
ــپاه س ــران  س ــيّب،  مس ــر  درخشان به گردش علم ها چه (چو) ماهامي
دل ــاد  ش ــد  ش كار  آن  از  ــد  دلمحمّ آزاد  ــت  گش ــم  غ ــدوه  ان ز 
ــدند ــك آمد، پياده ش ــو] نزدي ــدچه[چ آمدن ــپه  س ــرِ  امي آن  ــرِ  ب
ــى ماتم ــى  يك ــد  گرفتن ــه  ــد عالمىب ــك لحظه در جوش ش به ي
ــاد ــان برگش ــد زب ــه محمّ ــس آنگ ــم مبادپ ــو را غ ــيّب! ت ــت اى مس بگف

...
ــر امي اى  ــاد  زي ــن  اب ــت  گف ــدو   ــير ب ــتم اكنون اس ــما هس ــت ش به دس
ــاه ج ــاى  تمّن ره  از  ــرده  ب ــرا  ــياهم ــدم رو س ــون، ش ــاه اكن ــد ج نش
ــد ــول يزي ــيطان[و] ق ــواس ش ــدز وس ــد پدي ــن آم ــا از م ــن فعل ه چني
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ــن كنيد ــه خواهيد با م ــون هرچ ــيدكن مى كش ــر  اگ و  ــد  مى زني ــر  اگ
ــپاه س آن  ــا  ت ــود  بفرم ــد  ــگاهمحم جاي آن  ــدر  ان دور  ــك  ي ــد  زدن
را ــت  بدبخ ــوم  ش دو  ــد  راببردن ــخت  س دل  ــاك  بى ب ــاك  ناپ دو 
ــرفراز س آن  آن گاه  ــود  ــت كندند بازبفرم ــن پوس ــه از هر دو ت ك
ــوش گ ــد  بريدن و  ــم  چش ــد  ــروشبكندن خ ــد  برآم ــوارج  خ دو  آن  از 
ــود ــده ب ــا زن ــاد ت ــرد فري ــي ك ــنودهم ــپه مي ش ــان كه جمله س بدان س
ــزا با كسي كو جفا ــت اين س ــيكه هس مصطف ــة  جگرگوش ــا  ب ــد  كن
ــدند ش ــزان  گري ــد  محمّ ــت  پش ــدز  آمدن ــد  يزي ــپاه  س ــب  قل ــه  ب
ــت بخ ــك  ني ــرد  ف اى  ــد  ــختبگفتن ــيار س ــاد بس ــب كارى افت عج
ــى اژدها ــت يك ــدان جنگ اس ــابه مي ــد ره ــس نياب ــگ او ك ــه از جن ك
ــير مردى است بازيب [و] فر ــرعجب ش دگ ــس  ك او  ــردىّ  م ــه  ب ــد  نباش
ــال قت ــد  مى نماي ــدر  پ ــان  ــالبس مث را  او  ــت  نيس ــگ آوران  جن ز 
ــرد نب در  او  ــاب  ت ــى  كس ــدارد  ــردن ك كار  ــن  اي ــر  فك را  ــو  ت ــد  بباي
ــكر تمام ــت كه لش دامهمان بهتر آن اس ــه  ب را  ــور  نام آن  ــد  آرن در 
ــپاه ــى س ــن تمام ــى زي ــد كس كه جنگ آورد با چنين كينه خاه (خواه)نباش
ــه ديديم ما ــردى ك ــت م ــاكه اين اس ــم م ــون بريدي ــود اكن ــد از خ امي
ــپاه ــون و گفت اى س ــفت ملع ــرب  گاهبرآش ح در  ــد  درآيي ــى  تمام
ــا ج ز  ــكر  لش ــد  جنبي ــار  يكب ــه  ــاب ــد ز پ ــم درآم ــه عال ــى ك ــو گفت ت
ــوم چه(چو) ابر سياه ــكر ش ــگاههمه  لش رزم آن  ــدر  ان رو  ــد  نهادن

...
ــد بدُن ــراوان  ف ــوارج  خ ــپاه  ــد س بدُن ــران  دلي و  ــو  جنگ ج ــه  هم
ــدار نام ــه  ش ــد،  محمّ ــرد  گ ــه  ــزارب ه ده  ــان  ناكس آن  از  ــه  گرفت
چه (چو) حيدر برانگيخت مركب ز جاىچه(چو) رستم به رخش اندر آورد  پاى
ــير تيز ــت شمش به ظربى (ضربى) دو ملعون همى كرد ريزهمى خود به دو دس
ــد آورن ــير  ش ــاب  ت ــا  كج ــغالان  ــر آورندش ــه زي ــر ب ــر سراس ــان گ جه
ــپاه س ــد  محمّ ــرد  گ ــد  ــيّب، شه كينه خاه (خواه)گرفتن رسيدش مس
ــف ك ــرآورد  ب ــا  لب ه ــه  ب ــيّب  چه (چو) شيرى همى راند ميان دو صفمس
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ــدچه(چو)  شيرى كه گم كرده او گوسفند مى فكن را  ــرد  م ــان  چن ــاده  پي
ــرى نامدار ــرب آن مهت ــر ض ــه ه ــوارب ــب س ــت با خاك، اس ــدى پس ش
ــت همى دشت [و] صحرا پُر از كُشته گشتز بس كس كه افكند بر روى دش

    ...
ــتيز ــت س ــرار [و] نه دس ــاي ف ــه پ ــزن گري در  رو  ــرد  ك ــن  لعي ــد  يزي
ــد بگريختن ــز  ني ــه  هم ــپاهش  ــي ريختندس ــب، خون هم ــلان از عق ي
ــذر رهگ در  ــد  فكندن ــي  ــپرتمام ــتيغ و به يك جا س ــك جا س به ي
ــار ــى اعتب ــوم ب ــكر ش ــه آن لش ــرارچ ف در  رو  ــت  وق آن  در  ــد  نهادن
ــر هن ــكر  لش ــپه دار  س ــيّب  ــا خبرمس ــر او ب ــكر ب ــت لش ــس و پش پ
ــاه ــود مسعودش ــرف ب ــر ز آن ط ــو سپاهدگ ــت ز آن س ــد كه بگذش خبر ش
ــو) باد ــيّب چه(چ ــد به پيش مس ــژادبيام بدن آن  ــت  بگريخ ــت  گف ــدو  ب
ــاه نجف ــاگرد ش ــت ش ــرون  تاخ همان آهنين گرز گرفته (بگرفته) به كفب
ــيدهمان دم چه (چو) خورشيد شد ناپديد ــد هيبت آنجا رس ــير ب كه يك ش
ــد يزي را  او  آواز  ــنيد  بش ــو)  ــو) بيدچه(چ ــه (چ ــر او چ ــد دل در ب بلرزي

...
ــدار نام آن  ــوان  اخ ــران  ــاردلي حص درون  را  ــود  خ ــد  فكندن
ــام ني از  ــا  ه ــير  شمش ــيدند  روانكش [را]  ــى  جوي ــون  خ از  ــد  بكردن
ــى ــر از لعينان بس ــه (چو) ببريد س ــىچ كس ــوارج  خ از  ــا  ت ــد  ديدن ــه  ك
ــروش خ ــردم  م ــگاه  آن ــد  ــوشنمودن ج ــد  نمودن زارى،  ــد  بكردن
ــان بديد ــو) زارى ايش ــد چه(چ ــدمحم يزي ــارگاه  ب ــا  ت ــد  ران ــبك  س
ــر مي ــيد  بپرس ــدر  حي اولاد  ــيرز  اس ــع  جم ــد  كجاين ــون  اكن ــه  ك
ــين الحس ــىّ  عل دارد  ــاى  ج ــا  ــه و نورعينكج ــت او جگرگوش ــه هس ك
ــون يزيد ــن چ ــر دي ــد اى مي ــيدبگفتن ــكر كش ــما خيل لش ــوى ش به س
ــپرد ــان س ــان خودش ــع امين ــه جم ــردب ــان بب ــوه لبن ــوى ك ــا س از اينج
ــنيد ــت چون آن ش ــت اين جماعت به پيش يزيدمحمدغمين گش كه هس
ــان برگم ــن  اين چني ــرا  م ــا  ــدانبگفت خان ــر  مگ ــا  اينج ــند  باش ــه  ك
ــر دگ ــرى  فك ــچ  هي ــرا  م ــه  ــن بوم و بروگرن ــهر [و] اي ــود اندرين ش نب
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ــاهى جاه ــق [و] نه ش ــر دمش ــه به ــگاهن جاي ــن  اي ــر  ب ــدم  آوري ــپه  س

[فرستادن يزيد عليه اللعنه بر مصر و طبيب آوردن]؛ ص98-102 / 71 بيت
 در اين داستان، يزيد با آزاد كردن كاروان اسيران، جان خود را از تيغ انتقام لشكر محمد حنفيه مي رهاند، 
ــايي را از مصر براي او احضار مي كنند. طبيب علت  ــناخته اي گرفتار مي شود. طبيبي ترس اما به بيماري ناش
ــدن دردناك ايشان ايمان  ــهيد ش ــين  (ع) و ش ــنيدن نام امام حس بيماري او را گناهي بزرگ مي داند و با ش
ــود و خود را از يك نردبان  ــد - عليه اللعنه- خود داري مي كند. يزيد ديوانه مي ش ــي آورد و از معالجه يزي م
ــبّب اصلي حادثه  ــين بن علي انتقام گرفت. به اين ترتيب مس پرتاب مي كند، در حالي كه فرياد مي زند حس

كربلا، در آتش ظلم خود مي سوزد:
ــب طبي ــد  آم ــر  مص ــز  ك ــتاد  ــبفرس عجي ــت  غاي ــه  ب ــي  طبيب ــد  بيام
ــيد ازو ــاري اش ديد پرس ــو) بيم ــون بگوچه(چ ــا من اكن ــرده اي ب ــه بد ك چ
ــن ــي چني ــت عذاب ــرده نصيب ــه ك ــنك آفري درد  ــان  درم ــد  خداون
ــش بگفت اين چنين رنج [و] درد ــو كردطبيب ــب ت ــو نصي ــه برگ ــدا از چ خ
ــه من ــر بگويي ب ــم گ ــش كن ــه منعلاج ــت گويي ب ــود ار راس ــاه خ گن
ــس اي حكيم ــت پ ــن گف ــد لعي ــميزي ــت عظي ــه غاي ــردم ب ــي بك گناه
ــن م ــان  فرم ــه  ب را  ــي  عل ــين  ــنحس ت ز  ــر  س ــلا  كرب در  ــد  بريدن
ــه بود ــا ك ــا بگفت ــرد تنه ــس آن م زودپ ــد  گويي ــت  راس ــي؟  عل ــين  حس
ــياه ــگ رو س ــت آن س ــاز گف ــدو ب ــداب خ ــول  رس ــرة  نبي او  ــد  ب ــه  ك
ــنيد ازو طبيب ــو) اين حرف بش ــبچه(چ ــان غي ــه ايم ــداد او ب ــهادت ب ش
ــاد ــان را به نفرين گش ــه زب ــو بادپس آنگ ــر ت ــر ب ــت دادگ ــد لعن ــه ص ك

...
ــگار دل ف و  از  ــت  گش ــن  لعي ــد  ــزاريزي ه را  او  ــتند  كش ــود  بفرم
ــك چند بود ــت [و] رنج ي ــزوددر آن محن ــج او مى ف رن ــس  ــر نف ــى ه ول
ــون بدو ــگ چ ــن گفت مروان س ــوچني بگ را  ــرض  م دواى  ــم  دان ــه  ك
دوا از  ــورى  خ ــد  باي ــر  خم را  ــو  رات ــو  ت ــد  ببرهان آن  ــج  رن ــن  كزي
ــت ازجمع خاص ــس آراس ــن مجل ــردد خلاصلعي ــر گ ــربت خم ــه از ش ك
ــر آن پليد ــورد خم ــب و روز مى خ ــدش پدي ــلا  اع ــش  آت از  ــچ  هي ــد  نش
ــدى ــدىبه هر لحظه دردش چو افزون ش ــه او را جگر خون ش ــن قص از اي
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    ...
ــود گش ــه  خان ــوار  دي ــه  ك او  ــد  ــودبدي نم ــه  زمان ــام  ام ــمش  چش ــه  ك
ــور عين ــد آن ن ــم او آم ــو در چش ــينچ ش آواز  ــه  ب ــاد  فري ــرد  ك ــن  لعي
ــت ــين على آمده اس ــك حس ــه اين ــتك ــه دارد به دس ــه يكى حرب ــه كين ب

...
ــد ش ــه  ديوان ــه  ك ــه  جمل ــد  ــدبگفتن ــزان از آن خانه ش ــه گري ــس آنگ پ
ــن لعي آن  ــان  نردب از  ــاد  افت ــو  ــنچ ــر زمي ــش ب ــاره تن ــاره پ ــد پ بش
ــلا كرب ــه  ش ــقّ  ح ــه  ب ــي  ــاهاله گن ــا  م از  ــو  ت رب  ــا  ي ــاى  ببخش
ــى كن ــت  رحم ــد  خوانن ــه  ب ــى  ــىاله ــت كن ــردوس جنّ ــه ف ــش ب مقام
ــد ز جان ــه آمين بگوي ــس ك ــانهرآن ك رس ــت  جنّ ــه  ب را  او  ــو  ت ــى  اله
ــر ــر به س ــن اهل هنگامه را س ــو اي ــرت دادگ ــت  رحم از  ــرز  بيام
ــلام س ــزاران  ه [و]  درود  ــزاران  ــلامه السّ ــه  علي ــد  محمّ ــر  ب ــا  م ز 

تصحيح كامل قسمت 

آمدن عبيد االله بن زياد به اسقلان و جنگ كردن عمر بن علي و فضل جعفر

ــاد ــن زي ــه اب ــت راوي ك ــن گف ــد نژادچني ــگ ب ــد، آن س ــم يزي ــه حك ب
ــراق ع ــهر  ش ز  ــكر  لش ــاورد  ــاقبي اتف ــپه  س ــا  ب ــد  بُ ــرده  ك ــن  چني
ــقلان ــد بر اس ــت يابن ــون دس كلانكه چ و  ــورد  خ ــه  جمل ــر  س ــد  ببرن
ــراب خ ــر  سراس را  ــقلان  اس ــد  آبكنن ــه  ب ــش  زمين ــاك  خ ــانند  رس
ــد آمدن ــقلان  اس ــي  نزديك ــو  ــدچ زدن ــر  ب ــي  دم [و]  ــد  آمدن ــرود  ف
ــود ــهر ب ــان در آن ش ــي از محبّ زوديك ــوده  پيم راه  ــقلان  اس ــوي  س
ــدم ق ــي زد  م ــود،  نياس ــب  ش ــه  دمهم ــح  صب ــه  جايگ آن  ــدر  ان ــيد  رس
ــر ــك آن فقي ــاد كم ــرد فري ــي ك ــش اميرهم ــه پي ــيدم ب ــون رس ــه اكن ك
ــان مؤمن ــه  هم ــر  مي ــت  گف ــي  ــن  زمانيك ــهر اي ــت ش ــد خالي  اس برفتن
ــت ــر بر ماس ــك خواه ــه ي ــد ك ــتبگفت ــهر او حاكم [و] پيشواس ــه در ش ك
ــهر كس ــت در ش ــه جز عورتان نيس ــسب ــك نف ــدو ي ــم ب ــه گوي ــد ك بباي
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ــان چنين ــرد با ايش ــي گفت آن م ــنهم همي ــد  بجويي ــود  خ ــارة  چ ــما  ش
ــياه ــگ رو س ــاد، آن س ــن زي ــه اب ــپاهك س وي  ــا  ب ــت  هزارس دو  [و] 
ــن ــد آن لعي ــم مي رس ــن روز ه ــندر اي ــد همي ــش جويي ــارة خوي ــما چ ش
ــتمگر به دهر ــه حكم آن يزيد آن س ــهرب ش ــاي  تماش ــدر  ان ــش  آت ــد  زن
او ــذارد  نگ ــده  زن ــما  ش از  ــي  ــر دارد اويك ــهر ب ــن ش ــاك اي ــه خ هم
ــد روي ــا  آنج ــد  گيري ــش  خوي ــر  ــدس ــلا وارهي ــن ب ــر زي ــد مگ ــه باش ك
ــود كار خ ــارة  چ ــان  زم ــن  اي ــد  ــودكني خ ــردان  م ــه  ب ــد  قاص ــتيد  فرس
ــا برفت ــه از آنج ــن و آنگ ــت اي ــتبگف رخ ــتابيد  ش ــود  خ ــزل  من ــوي  س
ــدند ــان زار [و] گريان ش ــه عورت ــدندهم ش ــان  گري ــر  مي ــر  خواه ــر  ب
ــت آن فاطمه ــن گف ــان چني ــر ايش ــهب ــا را هم ــاد م ــت افت ــه كاري اس ك
ــوشچه كار آيد اكنون فقان(فغان) [و] خروش ــل [و] ه ــدن از ره عق ــد ش نباي
ــاه پن ــق  ح ــه  درگ ــز  ج ــم  ــوداهنداري س ــا  ب ــم  گردي ــاز  ب ــق  ح ــه  ب
ــا را و جان ــت م ــي  اس ــر عمر باق ــاناگ ظالم ــن  اي از  ــي  باك ــم  نداري
ــت اجل ــت وق ــيده اس ــر خود رس ــدلوگ ب را  ــا  قض ــردن  ك ــم  نتاني
ــم مي كني ــدا  خ ــر  ب ــه  هم ــوكّل  ــمت كني ــي  م ــدان  خان ــدان  ب ــولاّ  ت
ــر ــد پي ــه بودن ــي ك ــه زنان ــس آنگ ــرپ صغي ــودكان  ك ــا  ب ــد  برفتن
ــرد س آه  ــا  ب ــته  نشس ــجد  مس ــه  زردب ــار  رخس ــاك  خ ــا  ب ــد  نهادن
ــان ــه زاري كن ــق جمل ــه درگاه ح ــمانب آس ــر  ب ــاد  فري ــاندند  رس
ــوان ج ــان  زن ــه  جمل ــع  جم ــدند  ــانش مي ــتند  بس و  ــازو  ب ــادند  گش
ــهر ــرج [و] باروي ش ــه دروازه [و] ب ــنگ از پي خشم [و] قهرب زدند چوب س
ــر دان كار ــان چو م ــدند يكدل ايش ــارش حص [را]  ــقلان  اس ــر  م ــد  بكردن
ــت گرد ــين چه بر خواس زردبه هنگام پيش ــاي  علمه ــه  آنگ ــد  بدي
ــيد رس در  ــخ  مورمل ــه  چ ــپاهي  ــيدس كش ــف  ص ــقلان  اس دروازة  ــه  ب
ــاد زي ــن  اب ــود  ب ــپه  س ــران  ــادس نه ــد  ب ــگ  س ــوارج،  خ ــن  لعي
ــكر گرفت ــهر لش ــرد آن ش ــه گ ــتهم ــر گرف ــم از س ــدرون مات ــان ان زن
ــان ــتند عورت ــان خواس ــان ام ــاناز ايش ام را  ــان  زن ــد  ندادن ــوارج  خ
ــنگ ــوبُ ز س ــوخُ ز چ ــتُ كل ــگز خش ــر جن ــد از به ــع كردن ــي جم بس
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رو ــد  كردن ــه  جمل ــمان  آس ــوي  ــتگوس راس داور  اي  ــد  بگفتن
ــا ــان م ــر ج ــو ب ــارب ت ــاي ي ــاببخش م ــان  رحم ــيّ  ح ــادر  ق ــي  توئ
ــردگار ك اي  ــم  خواهي ــو  ت از  ــان  آرام ــر  ب ــت  محن ــاب  غرق ز  ــي  اله
ــر دگ ــاه  پن ــو  ت ــز  ج ــم  ــرنداري ديگ داده  روي  ــت  درگه ــز  ج ــه  ب
ــه بني فاطم ــت  حقيق ــه  ب ــي  ــهاله ــود خاتم ــان ب ــول ايش ــر ق ــه ب ك
ــي ول ــيّ  عل ــقّ  ح ــه  ب ــي  ــياله نب ــدان  خان ــه  هم ــقّ  ح ــه  ب
ــم خلاصي دهي ــان ه ــز اين ناكس ــيك آگه آن  ــز  ك ــي  بلاي از  ــان  ره
ــرده بود ــم ناك ــا خت ــن دع ــوز اي ــان ره نمودهن ــق نيز هم ــه صبح از اف ك
ــا وف ــا  ب ــه زادة  ش دو  را  ــا  ــگاهقض جاي ــدان  ب ــه  ناگ ــيدند  رس
ــن ــلطان دي ــن س ــر اب ــر عم ــي ب ــنيك نازني ــه  ش ــر،  جعف ــل  فض ــر  دگ
ــران بيك ــكر  لش ــك  ي ــد  ــقلانبديدن اس دروازه  ــه  ب ــتاده  س
ــان كيند ــه ايش ــچ معلوم ك ــود هي ــه اندنب ــهر از چ ــرد ش ــه گ ــه هم گرفت
ــت اوفتاد ــرد از دس ــه يكي م ــه ناگ ــادك زي ــن  اب ــواران  س ــل  خي ز 
ــر امي ــش  پي ــه  ب را  او  ــد  ــرببردن بي نظي ــهزادة  ش ــيد  بپرس
ــكر از بهر چيست ــتكه بر گوكه اين لش كيس ــپهدار  س [و]  ــد  كين ــپاه  س
ــر كثي [و]  ــل  قلي از  ــال  ح ــي  ــرتمام امي ــش  پي ــرد  آن م داد  ــر  خب
ــاد زي ــن  اب ــت  اس ــد  يزي ــوم  ق ــه  دادك ــك  مل ــن  اي ــري  امي ــدش  يزي
ــت ــپاه از عراق آمده اس ــا س ــون ب ــتكن ــر آرد به دس كه اين ملك را يك س
ــش خراب ــرد [و] زن را به آت ــد م ــرابكن خ ــر  سراس را  ــقلان  اس ــد  كن
ــد بگردانن ــروز  ام ــهر  ش ــن  اي همه آه [و] سوز [و] فقان (فغان) مي كننددر 
ــردان همه ــت م ــگ يزيد اس ــه جن ــهب هم ــان  بي ج ــر  آخرالام ــوند  ش
ــا آن جوان ــه زاده ب ــت ش ــن گف ــمنانچني دش ــا  ي و  ــتاني  دوس از  ــو  ت
ــم زجان ــمنم ه ــت من دش ــن گف ــدانلعي خان از  ــود  ب او  ــه  ك را  ــي  عل
ــد آمدي ــار  دي ــن  كدامي از  ــما  ــدش ــه كار آمدي ــا، چ ــد اينج ــه نامي چ
ــت برفروخ او  ــار  گفت ز  ــه  ش ــوخترخ  ــمن بس ــول دش درون وي از ق
ــن لعي ــكار  ناب ــگ  س اي  ــت  ــنبگف اين چني ــو  مگ را  ــاه  اولي ــه  ش
ــرورم س آن  ــد  فرزن ــه  ك ــي  آورمندان ــگ  جن ــير  ش ــدر  پ ــان  بس
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ــر ــر به س ــر س ــن با پس ــو را اي لعي ــرت س ــد  افكن ــم  خواه ــغ  تي ــن  اي از 
ــير كردش دو نيم ــمبه يك ضرب شمش جهي ــوى  س ــتاد  فرس ــش  روان
ــير ــاه نيكو س ــده واقف آن ش ــو ش ــيرچ ش ــر  ن ــي  جمله گ ــا  احوال ه ز 
ــى نامجو ــل ك ــا فض ــت ب ــن گف ــروچني ــب روب ــا را عج ــت م ــكاري اس ش
ــان زنيم ــه ايش ــن دم ب ــا همي ــا ت ــان كنيمبي ــد را پريش ــع ب ــن جم ــر اي م
ــگ ــم جن ــه آري ــدل و جمل ــم يك ــگه چن ــه  ب ــزه  ني ــير  شمش ــم  بگيري
ــژاد ن ــد  ب ــگ  س ــن  لعي آن  ــر  ــتانيم دادمگ ــد از وي س ــت افت ــه دس ب
ــان را از او ــن زن ــم اي ــي دهي اوخلاص از  را  ــان  ج ــتانيم  س ــردان  م ــو  چ
ــت ــلان مس ــد في ــن مانن ــت اي ــتبگف ــادند دس ــل ملعون گش ــر آن خي ب
زن ــير  شمش ــپهدار  س ــر  ــنامي ــن بوالحس ــلطان دي ــن س ــر اب عم
ــدر آورد پاي ــش ان ــتم به رخ ــب ز جايچو رس ــر انگيخت مرك ــو حيدر ب چ
ــور نام ــه  ش ــر  جعف ــل  فض ــبك  ــرس ن ــير  ش ــدة  مانن ــه  ب ــد  آم در 
ــيران در آن روزگار ــو ش ــپاهش چ زارس كار  آن  ــدر  ان رو  ــد  نهادن
ــت ــيران بخواس ــير ش ــتچكاچاك شمش بخواس ــران  دلي ــر  نفي ــداي  ص
ــم [و] تاب ــر خش ــواران پ ــرد س ــاب ز گ آفت رخ  ــدا  پي ــچ  هي ــد  نب
ــد بدي را  ــپه  س آن  ــاد  زي ــن  اب ــو  ــدچ پلي آن  ــرة  چه از  ــگ  رن ــد  بش
ــگ ــه جن ــر ب ــپه را در آورد يكس ــرب چنگس ــك از ض ــت تاري ــوا گش ه
ــد زورمن ــدي  ب دلاور  ــم  ه ــن  ــمندلعي هوش دل  ــه  ب ــويُّ  ق ــازو  ب ــه  ب
ــي ادب ــگ ب ــد س ــدان در آم ــه مي ــبب ــش ز ل ــش از رو و آب ــده رنگ ش
ــاد ــر وي فت ــم ب ــه زاده چش ــو ش ــادچ گش در  ــل  بغ ــير  ش ــو  چ ــد  آم در 
ــگ ــروزه جن ــوش في ــن پ ــه آهني ــگش ــي درن ــدان زمان ــه مي ــدادش ب ن
ــود رب در  ــن  ك ز  و  ــان  مي ــش  ــرد زودگرفت ــر ب ــت بالاي س ــك دس به ي
ــش زند ــر زمين ــا ب ــت ت ــي خواس ــرش زندهم ــير كين ب ــس آن گاه شمش پ
ــر كم دوال  ــتش  گسس ــه  ناگ ــه  ــورك نام ــل  ي ــگ  چن ز  ــد  ش ــا  ره
ــد پلي ــدان  دردمن ــد  ش ــاد  ــدبيفت دوي ــر  اوب ــرد  ك ــو  غل ــپاهش  س
ــش عمر ــون ز پي ــت ملع ــو بگريخ ــرچ دگ ــازي  ت ــب  اس ــر  ب ــته  نشس
ــرد م ــير  ش آن  ــدار  علم ــر  ب ــزد  ــردب ك ــه  نيم را  ــدار  علم ــا  ب ــم  عل
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ــر گه والا  ــر  مي ــان  زم آن   ــم  خش ــيد از كمرز  ــغ [و] كش ــت به تي بزد دس
ــن ــمير كي ــار ش ــه يك ب ــپاهش ب ــنس لعي ــگان  س آن  ــر  ب ــد  نهادن
ــزع ج ــكاران  ناب آن  ــدر  ان ــاد  ــان (فغان) [و] فزعفت ــان بر آمد فق از ايش
ــر ــر جاي س ــاد ه ــن افت ــا ت ــي ب ــذربس ــاده در رهگ ــه افت ــا ك ــه تن ه چ
ــزار ــگان ده ه ــا س ــتند از آن ن ــراربكش ف در  رو  ــد  نهادن ــوارج  خ
ــر، عمر ــل جعف ــا فض ــنگ ب ــردو فرس س ــد  مي فكندن [و]  ــي  پ از  ــدند  ش
ــال م ــيار  بس ــد  گرفتن ــت  ــكر آسوده حالغنيم ــد از آن مال، آن لش ش
ــد بپرداختن ــان  ايش ــگ  جن از  ــو  ــدچ تاختن ــقلان  اس دروازة  ــه  ب
ــد آمدن ــقلان  اس ــوي  س ره  از  ــو  ــدچ آمدن ــتان  دوس ــر  ب ــادي  ش ــه  ب
ــان عورت ــه  هم آن  ــد  خواندن ــا  ــانثن ــاك ج ــه زادة پ ــر دو ش ــرآن ه ب
ــد خواندن ــن  آفري ــه  هم ــك  ــاندنديكاي برافش ــش  تحفه هاي ــر  س ــه  ب
ــت بخ ــده  فرخن ــر  پي اي  ــد  ــختبگفتن س ــيار  بس ــاد  افت كاري  ــب  عج
ــاد ب ــار  ي ــان  بختت و  ــر  ناص ــدا  ــادخ ــددكار ب ــت م ــاي، دول ــر ج ــه ه ب
ــر بي نظي ــه  ش ــان  ايش از  ــيد  ــربپرس دلي ــپاه  س و  ــر  ضري ــال  ح ز 
ــاد ش ــد  ماين ــد  جاوي ــد  ــادبگفتن مب ــز  هرگ درد  و  ــم  غ را  ــما  ش
ــت در پيش راه ــه[اي] هس ــي قلع ــپاهيك س آن  ــي  نزديك ــه  ب ــرش  ضري
ــن لعي ــد  يزي ــر  ديگ ــوي  س آن  ــنوز  دي ــاه  ش ــا  اي ــته  نشس ــر  براب
ــا وف ــا  ب ــه  ش اي  ــما  ش ــر  به ــداز  ف ــا  جان ه ــم  داري ــرد  م [و]  زن 
زاد ــاك  پ زادة  ــه  ش ــنيد  بش ــو  ــادچ فت در  ــش  آتش دل  ــه  ب ــخن ها  س
ــي نامجو ــل ك ــا فض ــت ب ــن گف ــروچني روب ــپه  س آن  ــا  ب ــت  اس ــر  ضري
ــخت ــرد را كار س ــت آن م ــاد اس ــتفت ــروزه بخ ــراز في ــر اف ــادا س ــه ب ك
ــر زودت ــدن  ش ــد  بباي ــا  اينج ــراز  ن ــير  ش آن  ــاري  ي ــه  ب ــيدند  رس
او ــار  ب از  ــد  افت ــرا  ك ــر  ه ــر  ـــار اوزخ ـــدد ك بــبــايــســت بــــودن م
ــاد فت را  ــا  م كار  ــن  اي ــت  گف ــر  ــادعم نه ــر  خ ــر  ب ــار  ب ــون  كن ــد  بباي
ــت ماس ــوان  اخ ــان  محبّ از  ــر  ــتضري ــان ماس ــر ج ــروز ب ــم و درد ام غ
ــى مهربان ــل ك ــت با فض ــن گف ــا زبانچني ــت، بگش ــون مصلحت چيس كن
ــت اس ــته  كش ــرا  م ــين  حس ــرادر  ــتب اس ــته  سرگش اولاد  ــل  اه ــون  كن
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ــيد ــان رس ــر ايش ــه زودي ب ــد ب ــدبباي ــگــه آرمــي ــد بــه هــر جــاي ــاي ــب ن
ــه صف ــا ب ــه ت ــن جايگ ــم از اي ــرفبراني ط آن  ز  ــد  رس ــرادر  ب ــد  محمّ
ــم ه ــز  ني ــد  رس ــك  مال ــم  ــمبرآني ــم غ ــا نداري ــد، م ــن كار ش ــو اي چ
راه ــگ  آهن ــد  كردن [و]  ــد  ــپاهبگفتن س آن  ــا  ب ــراز،  اف ــر  س ــر  مي دو 
ــه فاطم ــان  زم ــدر  ان ــتاد  ــهفرس خادم ــك  ي ــه  ش دو  ــزد  ن ــه  ب
ــاه پن ــم  عال ــواران  شهس اي  ــه  ــاهك ــال [و] م ــي س ــا رب بس ــد ي بماني
ــما ش را  ــا  م ــد  ميهماني ــون  ــاكن م ــان  ج ــما  ش ــداي  ف ــادا  ب ــه  ك
ــه آرميد ــن جايگ ــر اي ــب ب ــديك امش حاكمي ــرور  س ــود  ش ــردا  ف ــو  چ
ــم از خان خويشبسي نعمت و خان (خوان) فرستاد پيش ــان مردم، ه نه از خ
ــد ــدامـــيـــران لــشــكــر فــــرود آمــدن زدن ــر  ب دم  ــادند  گش را  ــان  مي
ــاب نق ــدر  ان ــده  تابن ــيد  خورش ــو  بشد وقت آسايش خورد [و] خاب (خواب)چ
ــق بردميد ــح اف ــه صب ــحر چون ك ــيدس ــه رخ در كش ــن ب ــره دام ــب تي ش
ــن چو روي عروس ــروسجهان گشت روش ع ــگ  بان ــوي  س ــر  ه ز 
ــپاه ــا س ــهان ب ــاختند آن ش ــو س ــگاهوض جاي آن  از  ــد  بكردن ــازي  نم
رو ــد  نهادن ره  در  ــل  تعجي ــه  نــامــجــوب ــر  ــت ــه م آن  ـــران  ـــي دل
ــگاه جاي آن  از  ــد  ببردن ــي  ــگاهدليل ــدان جاي ــد ب ــان نماي ــه رهش ك

پي نوشت ها:
1. دانشجوى دكتراى تاريخ اسلام دانشگاه تهران.

2. موارد داخل كروشه،در نسخه نيست و براى تكميل و تصحيح وزن و معناى شعر، اضافه شده است. 
3. موارد داخل پرانتز، صورت صحيح كلماتى است كه با اشتباه املايى يا وزنى در متن آمده اند. 

4. نسخة خطى، ص 5.
5. همان، ص 4.

6. اين كلمه در متن نسخه، همه جا به صورت «طقان» آمده بود كه به «طغان» تصحيح شد.
ــت كه، اما از نظر وزن شعرى، صحيح نيست. شايد: دعايش بود خلق را  ــخه همين گونه آمده اس 7. در نس

نور عين. 
8. در نسخه به همين صورت آمده است، ولى از نظر وزن شعرى صحيح نيست.
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